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5/8/92ـ31جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

در ادامـه  .اسـت  7اجع به نقل و بررسی ادله ولادت امام زمـان رحث ما ب

نقل روایات، روایت سعد اشعري را بیان کردیم و گفتیم که این روایت، از نظـر  

بعضی از بزرگان به این روایت، اشـکالاتی وارد  .بزرگان ما بین رد و قبول است

لات وارده یکـی از اشـکا  .باشـد  کرده اند که از جمله آن ها، اشکالات سندي می

.، ثابـت نیسـت  7این است که ملاقات سعدبن عبداالله اشعري با امام عسکري

رأیـت بعـض   «:فرمایـد  ایشـان مـی  .منشأ چنین اشکالی به نجاشی، برمـی گـردد  

1»هـذه حکایـۀ موضـوعۀ علیـه    :و یقولون7یضعفون لقاءه لأبی محمد أصحابنا

ردازد، چنـد اشـکال   پ در معجم، وقتی به تبیین شخصیت سعد میمرحوم خوئی 

.کند که یکی از آن ها، همین اشکال است وارد می

بیان مرحوم خوئی

أن ابن داود ذکر سعد بن عبـد االله أبـی خلـف     :الأولى:بقی الکلام فی جهات«

فإن ، رف له وجهو هذا مما لم یع 2و الثانیفی کلا القسمین الأول، الأشعري القمی

178رجال نجاشی، ص .1

 رجال ابن داوود مثل رجال علامه حلی شامل دو قسم است که قسـم اول عـدول و قسـم دوم    .2

.مربوط به ضعفاست
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من الغریب احتمال بعضـهم  من لا کلام و لا إشکال فی وثاقته و سعد بن عبد االله م

،7لقاءه للعسکري -على ما ذکره النجاشی -أن ذلک لتضعیف بعض الأصحاب

و إنما هو تکذیب لمن یدعی أن سـعدا  جه الغرابۀ أن هذا لا یکون قدحا فی سعدو

، ا أن سعدا ادعى ذلک کان هذا تکـذیبا لسـعد  نعم لو ثبت جزم7لقی أبا محمد 

1»لکنه لم یثبت على ما ستعرف

عـدول و  (ابن داوود، سعد بن عبداالله اشعري را در دوقسم رجال خود :اول

از آن جا که جاي هـیچ تردیـدي در وثاقـت سـعد بـن      .ذکر کرده است)ضعفا

–بـن داوود  عبداالله اشعري  نمی باشد، دلیل  ذکر نـام او در قسـم دوم رجـال ا   

خواهنـد بـه    و عجیب این است که بعضی می.معلوم نمی باشد –قسمت ضعفا 

،7در ملاقات سعد با امـام عسـکري    -مثل نجاشی  –جهت تشکیک افرادي 

در حالی که انکار چنین ملاقاتی، به وثاقت سـعد ضـرري   .او را تضعیف نمایند

ه اگر بطور قطع، ثابت البت.باشد نمی زند و فقط تکذیب، راوي چنین ملاقات می

را کـرده اسـت، ایـن روایـت      7شود که سعد ادعاي ملاقات با امام عسـکري 

.ثابت نشده است –از طرف سعد  –باشد ولکن چنین ادعایی  تکذیب سعد می

 که سعد ادعاي چنین ملاقاتی :گوییم ولی ما در جواب مرحوم خوئی می

سعد بن عبد االله ممن لا کـلام و   فإن...«:فرماید مرحوم خوئی می.را کرده است

، اگر کسی که هیچ تردیدي در وثاقـت او نیسـت، ادعـاي    »لا إشکال فی وثاقته

را نماید، چرا کلام او را نپذیریم؟ چرا بخاطر کـلام   7ملاقات با امام عسکري

80، ص9خوئی، معجم رجال حدیث، ج .1
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باشند، کلام یک ثقه را طرح نماییم؟ زیـرا نجاشـی    بعضی که آن هم مجهول می

هـذه  :و یقولـون 7یضعفون لقـاءه لأبـی محمـد    صحابنارأیت بعض أ«:فرموده

و ما نفی کننده ملاقات را نمی شناسیم و بـه فـرض هـم     »حکایۀ موضوعۀ علیه

کلام ایشان با کلام سعد بن عبداالله اشـعري  ، که نفی کننده ملاقات شناخته شود

ا کنند که م در اینجا بعضی اشکال دیگري وارد می .کندمی تعارض، که ثقه است

اشــکال و جــواب را از کــلام حضــرت آقــاي صــافی، صــاحب منتخــب الاثــر 

.آوریم می

منتخب الاثر بیان 

آقاي صافی یکی دیگر از اشکالات وارده به حـدیث سـعد را بیـان کـرده و     

.دهندمی جواب

بعد عنوانه فی أصـحاب  »سعد«و لم قال الشیخ فی رجاله فی :أیضا أنهّ قال«

اگر خبـر سـعد بـن عبـداالله     [»؟لم أنهّ روى عنهعاصره و لم أع 7العسکري 

:گوید پس چرا شیخ طوسی در رجالش در مورد سعد می]اشعري صحیح است

بوده ومن نمی دانم از آن حضـرت، نقـل روایـت     7وي معاصر امام عسکري

کرده باشد؟

و جوابه أیضا یظهر مما ذکرناه، و أنّ هذا یرجع إلى عدم ظفر الشیخ بما رواه «

فالإشـکالان  .لـم أعلـم أنّـه روى عنـه    :و لذا لم یروه فی غیبته و قـال  1وقالصد

مثل کتاب قرب الاسناد را که شیخ حرعاملی به آن دسترسی نداشته است و یا کتاب تاریخ قم  .1

آقا بزرگ تهرانی نام چند نفر را که .را علامه مجلسی، ندیده است بلکه از ترجمه اش نقل می کند
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یرتضعان من ثدي واحد، و الجواب عنهما یرجع إلى أمر واحـد، و هـو عـدم ظفـر     

قبل تـألیف رجالـه، أو لـم یکـن عنـده حـال تألیفـه        »کمال الدین«الشیخ بکتاب 

اینکـه شـیخ    شـود و  وجواب از آنچه بیـان کـردیم، ظـاهر مـی    (»ککتاب غیبته

طوسی، به هنگام تالیف کتاب رجالی خود به روایت سعد، دست نیافته اسـت و  

به همین جهت، آن را در کتاب غیبت خود ذکر نکرده است و گفتـه اسـت کـه   

، نقـل روایـت کـرده اسـت؟ پـس      7از امام عسکري]آیا سعد[من نمی دانم 

باشد و آن  ن میآبشخور این دو اشکال، یکی است و جواب از آن دو هم، یکسا

–شیخ به کتاب کمال الدین، هنگـام نوشـتن رجـال خـود     :جواب این است که

.دسترسی نداشته و یا اینکه در نزد او حاضر نبوده است  -مثل کتاب غیبتش

أعلى اللهّ فی الفردوس   کما أفاده سیدنا الاستاذ هذا مضافا إلى أنهّ ربما یقال«

له لم یصل إلى نهایۀ مراده من استیعاب البحـوث  الشیخ فی تألیف رجا إنّ:-مقامه

و هذا المعروف عندنا برجاله لیس إلاّ ما کتب مقدمۀ و تهیئۀ لمـا  ، و تراجم الرجال

1».کان بصدده من التألیف

-فرماید، علاوه بر موارد مذکور، ممکـن اسـت گفتـه شـود      آقاي صافی می

شـیخ طوسـی در    –اسـت  فرموده  ;همان گونه که استاد ما آیت االله بروجردي

کتاب رجال خود، به نهایت هدفش که بحث جامع و فراگیر در مـورد رجـال و   


ولـی  .انـد، نـام مـی بـرد     این کتاب را داشته  و در اصفهان بودههمزمان با علامه مجلسی بوده  و 

.علامه دسترسی نداشته است

347، ص3صافی، منتخب الاثر، ج .1
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مقدمـه اي بـراي تـالیف کتـاب     از این رو آن کتـاب .تراجم بوده، نرسیده است

)کتاب ناتمام است(دیگري، بوده است و آن هم نوشته نشده است 

ادامه کلام مرحوم خوئی

، حکایـت دیـدار   ت سعد بن عبداالله اشـعري وثاق مرحوم خوئی، پس از بیان

دارد و سپس در  را طبق روایت شیخ صدوق، بیان می  7سعد با امام عسکري

:فرماید مورد سند روایت می

و هذه الروایۀ ضعیفۀ السند جدا فإن محمد بن بحر بـن سـهل الشـیبانی لـم     «

نهـا قـد   علـى أ ، غیره من رجـال سـند الروایـۀ مجاهیـل    یوثق و هو متهم بالغلو و 

أباه مـن   7أحدهما حکایتها صد الحجۀ :اشتملت على أمرین لا یمکن تصدیقهما

إذ یقـبح صـدور ذلـک مـن     !کان یشغله برد الرمانۀ الذهبیۀ 7الکتابۀ و الإمام 

:الصبی الممیز فکیف ممن هو عـالم بالغیـب و بجـواب المسـائل الصـعبۀ؟ الثانیـۀ      

مع أنک عرفـت فـی   7سکري حکایتها عن موت أحمد بن إسحاق فی زمان الع

1»7ترجمته أنه عاش إلى ما بعد العسکري

اى  گونـه  بـه  این روایت، واقعا ضعیف السند اسـت «:گوید خویى مىمرحوم 

:که

.محمد بن بحر شیبانى توثیق نشده و متهّم به غلو است-الف

 .از افراد مجهول الحال هستند، رجال دیگر این سند -ب

هـا   مشتمل بر دو امري است کـه تصـدیق آن   ذکورحدیث ماز طرفی دیگر، 

82،ص 9خوئی، معجم رجال الحدیث، ج .1
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.ممکن نیست

او را بـا  7امـام  .شـد  مانع از نوشتن پدرش مـى 7حضرت حجت -1

از کـودکى کـه   ، گونـه کارهـا   که ایـن  کرد؛ با این مشغول مى، پرتاب توپى طلایى

چه رسد به کسى که عالم به غیـب باشـد و   ، فهمد قبیح است بد را مىوخوب

.ار دشوار و مشکل را پاسخ دهد که این امر قابل قبول نیستمسایل بسی

ــام    -2 ــان ام ــن اســحاق در زم ــده اســت کــه احمــد ب ــن روایــت آم در ای

، از دنیا رفته است، در حالی که ثابت شده است که او بعد از امـام  7عسکري

.، در قید حیات بوده است7عسکري

طریق شیخ صدوق در  یکى، ولی ما قبلا گفتیم که این روایت دو طریق دارد

؛ اکنون طریق شـیخ صـدوق   کمال الدین و دیگرى طریق طبرى در دلائل الامامه

سند روایت طبق طریق شیخ صـدوق در کمـال الـدین ایـن     .کنیم را بررسی می

:چنین است

»  بِالْک ـروُفعالْم یَفلمٍ النَّـواتنِ حب دمحنِ مب یلنُ عب دمحثنََا مدقَـالَ   ح یـانْرم

رٍ الْقُمنُ طَاهب دمَثنََا أحدقَالَ ح يادغْدْالب شَّاءْى الویسنُ عب دمَاسِ أحبو الْعَثنََا أبدح ی

 ـ  ـروُرٍ عسنُ مب دمَثنََا أحدقَالَ ح یانبلٍ الشَّیهنِ سرِ بحنُ بب دمحثنََا مدقَالَ ح  دـعنْ س

1»...بنِ عبد اللَّه الْقُمی قَالَ

:افراد سند روایت شیخ صدوق

.اسـت  محمد بن على بن محمد بن حاتم نوفلى معروف به کرمـانى -1

454، ص 2، ج شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه.1
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از وى بـا  ، شـیخ صـدوق  :گویـد  در مستدرکات علم الرجـال مـى  ، آقاى نمازى

از کمـال  ، زيمرحوم نمـا  .نقل روایت کرده است، و طلب رحمت 1رضایتمندى

دهـد کـه    آدرس مى، یک مورد را به عنوان شاهد، چهار مورد و از عیون، الدین

2.کرده است)رحمت طلبیدن(و ترحم)جلب رضایت(جا ترضى در آن

بـا ترضـى و   ، از وى، شیخ صدوق:گوید در تنقیح المقال مى، آقاى مامقانى«

، شـود  حم اسـتفاده مـى  کند و حداقل چیزى که از این ترضى و تر مىترحم نقل

3»اعلا درجه حسن است

 نقـل  ، یـک یـا دو روایـت از شخصـی    (نظر بنده این است که شیخ بودن

دلیـل بـر   ، دلیل بر وثاقت نیست آري کثرت روایت ثقه از یـک شـخص  )کردن

، مـا ترضـی را هـم فقـط    .به کثرت نرسیده اسـت ، وثاقت است و در این مورد

.کنیممی -و نه دلیل بر وثاقت  ناعلا درجه حس نه -حمل بر حسن  

از نـوفلى در  ، شـیخ صـدوق  :گوید مى)اشکال بر صغري(شوشترى مرحوم

4.کند؛ ولى بر او ترضى نکرده است آخر باب هفتم حدیث نقل مى، عیون

 رسد که چنین اشـکالی وارد نباشـد زیـرا در جاهـاي مختلـف      می به نظر

اعث وثاقت است؟ جواب آن به مبنا ب)نقل صدوق از کرمانی(ی و نقل ثقه از شیخ ثقه آیا ترضّ .1

.بر می گردد

ص 7 مستدرکات علم الرجال، ح  .2 ص 2 کمال الدین و تمام النعمـۀ، ج  :ك.ر. 242 ، و 111 ،

ص 1 ؛ عیون أخبار الرضا، ج  21 و 89 و 128  ، 95 

ص 3 مامقانی، تنقیح المقال، ج  .3 ، 160 

ص 9 قاموس الرجال، ج  .4 ص 1 ؛ عیون أخبار الرضا، ج  462 ، ب 77 ، ح 7 ، ، 14 
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عدم ترضی در یک مورد ضرري بـه  لذا ، کندمی کفایت، ترضی و ترحم طلبیدن

.اصل کلام نمی زند

 م شیخ صدوق، اگر مبناى آقاى مامقانى را بپذیریم بنابر اینترضّى و ترح ،

تـوانیم   نمـى ، کند؛ ولى اگـر مبنـاى آقـاى خـویى را بپـذیریم      کفایت مى ي مابرا

ترضـّى و تـرحم بـر هـر     ، روایت نوفلى را قبول کنیم؛ چون به نظر آقاى خویى

امـام صـادق   ، مـثلا .منى مطلوب و مستحب و حتّى بر فاسق نیز جایز اسـت مؤ

البته روشـن نیسـت کـه چـرا      1.براى سید حمیرى طلب رحمت کرده است7

-طبـق روایتـى    -مرحوم خوئی چنین استد لالی کرده است زیرا سید حمیـري  

.از کرده خود پشیمان شده و توبه کرده بود

د بن حاتم نوفلى معروف به کرمانى که شیخ محمد بن على بن محم  :نتیجه

ترضـی و تـرحم در مـورد او    ، مرحوم صدوق است توثیق خاصی ندارد و فقط

.نسبت به او عمل کنیم، لذا باید طبق مبنا، شده است

)یکی دیگر از افراد در سند روایت شیخ صدوق(احمد بن عیسى وشاّ .2 

البتـه منظـور   -ر کتـب رجـالى  نام وى د 2»لم یذکروه«:گوید آقاى نمازى مى

بیان -.تاب جامع الرواة و تنقیح المقال و معجم رجال الحدیث استفقط سه ک

.مهمل است، بنابراین.نشده است

ص 1 ج  خوئی، معجم رجال الحدیث، .1 ، 78 

ص 1 مستدرکات علم الرجال، ج نمازي،   .2 ، 397 
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احمد بن طاهر قمى .3 

چنـد نمونـه   ، هاى حدیثى ولى در کتاب، »لم یذکروه«:گوید آقاى نمازى مى

الـدین شـیخ صـدوق در     ها در کمـال  یکى از آن:حدیث از وى نقل شده است

است و دیگـرى حـدیث مفصـلى اسـت و     7حضرت حجت ارتباط با میلاد

5ح،352ص،33در بـاب  همچنـین   .مسائلى در آن مطـرح شـده اسـت   

حدیث گریه آن حضـرت را هنگـامى کـه در    »7عن الصادق ...باسناده عنه«

بیـان  ، بیند مىاش و گرفتارى شیعه را  میلاد حضرت حجت و غیبت، جفرکتاب 

.دارد مى

 سندش ضـعیف  )مثل مرحوم خوئی(آیا قائل شویم که این روایت  :نکته

 روایـت کنـار گذاشـته   ، هـا در کتـب رجـالی    آیا به خاطر نیامـدن نـام آن  .است

فقـط دنبـال کلمـه اي      -با احترامی که براي بزرگـان قـائلم    –شود؟ بعضی می

بایـد  .حکم به ضعف روایت دهند، آنباشند که در صورت عدم می »ثقۀ«مانند 

تصریح به وثاقت شـده  (توثیق خاص -1.چند گونه توثیق داریم:گفت که اولا

)أروي عـن الثقـات  :گویدمی مثلا مولف در مقدمه کتاب(توثیق عام -2)است

...ابن قمی و، مثل حرف ابن مشهدي

مهـم   بینیم شخصیتی مثل شیخ صـدوق در موضـوعی بسـیار   می گاهی:ثانیا

کند که در سندش چنین افرادي هستند لذا اگر قطع پیدا نکنیم می روایتی را نقل

–شـود  مـی  که این افراد در نظر صدوق ثقه هستند لااقل ظن براي مـا حاصـل  

.اند که مورد وثوق بوده –جداي از قوت متن 

12

بیان منتخب الاثر

:فرمایدمی آقاي صافی در مورد رجال روایت

فهـو مـن   علی بن محمد بن حاتم النوفلی المعروف بالکرمـانی  أما محمد بن«

کرمانی از مشایخ شـیخ  (روى عنه و کنّاه بأبی بکر مترضیّا علیه، مشایخ الصدوق

 43 لجزء الثانی الباب ا فی)صدوق و شیخ، نسبت به او طلب ترضی کرده است

، السـادس و رآه و کلّمه الحـدیث   7فی ذکر من شاهد القائم»کمال الدین«من 

الحدیث الأول،  41 و فی هذا الجزء الباب ، فهو مرضی موثوق به

 دانـد مـی  ترضی را نشان از وثاقت، آقاي صافی مثل مامقانی و بالاتر از او

)داندمی ترضی را نشان از حد اعلاي حسن، چون مامقانی(

اهر وأما أحمد بن عیسى الوشّاء البغدادي أبو العباس، و شیخه أحمـد ابـن ط ـ  «

 41 فی الجـزء الثـانی بـاب    »کمال الدین«فأسند إلیهما الصدوق أیضا فی القمی

و اسمها ملیکۀ بنت یشوعا بن قیصر الملک 3باب ما روي فی نرجس أم القائم 

شیخ صدوق در کمال الدین از احمد بن عیسی وشاء بغـدادي و شـیخ او ابـن    (

)کند می نقل، و نام او را 3روایت  مادر امام زمان، طاهر قمی

و ذلک لأنهّ لم یرو فی هذا الباب ، و الظاهر معرفته بحالهما و اعتماده علیهما«

و هو مـا رواه عـن شـیخه    ، الذي هو من الأبواب المهمۀ من کتابه إلاّ حدیثا واحدا

، عن أبی العباس أحمد بن عیسى الوشّاء البغـدادي ، محمد بن علی بن حاتم النوفلی

و اعتمـاده علـى   ، بل یظهر من ذلـک کمـال وثاقتهمـا عنـده    ، عن أحمد ابن طاهر
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1»صدقهما و أمانتهما

احمـد بـن    -عارف به احوال این دو، ظاهر حال این است که شیخ صدوق(

ها اعتماد داشـته   باشد و به آنمی -عیسی وشاء بغدادي و شیخ او ابن طاهر قمی

 م زمـان و نـام او  زیرا شیخ صدوق در باب مهمی که مربوط به مـادر امـا  ، است

پس بایـد  .هستند، تنها یک حدیث آورده که همین دو نفر در رجال آن، باشدمی

برخوردار بوده و شیخ به صداقت ، گفت که این دو در نزد شیخ از کمال وثاقت

.ها ایمان داشته است آن

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 

333، ص 3صافی، منتخب الاثر، ج .1
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6/8/92ـ32جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

، ایـن روایـت  .موضوع بحث ما در مورد روایت سعد بن عبداالله اشعري بود

وارد کـرده  کـه از آن    اشـکالاتی ، از روایاتی است که جمعی از بزرگـان بـه آن  

لذا حکم ، دانندمی رجال در سند را جزء مجاهیل.باشدمی اشکال سندي، جمله

-مثل آقاي صـافی   –بعضی از معاصرین ، البته در مقابل.اند به ضعف سند داده

ادعایی بر خلاف نموده اند و قائلند که شیخ صدوق عـارف بـه احـوال رجـال     

در باب مهمی که مربوط به مادر امام زمـان و   زیرا شیخ صدوق.باشدمی روایت

پـس  .تنها یک حدیث آورده که همین افراد در رجال آن هسـتند ، باشدمی نام او

برخـوردار بـوده و شـیخ    ، باید گفت که این دو در نـزد شـیخ از کمـال وثاقـت    

عملا قائل اسـت کـه   ، شیخ صدوق(.ها ایمان داشته است صدوق به صداقت آن

در اینجـا ادامـه   .)گرچه در کلام بیان نکرده اسـت ، وثوق هستنداین افراد مورد 

.کنیممی کلام اقاي صافی را در این مورد بیان

بیان منتخب الاثر

کان عارفا بحـال  -رحمه اللهّ-لنا ادعاء القطع بأنّ الصدوق:و خلاصۀ الکلام«

و لم یصل و إن اهمل ذکرهم فیما بأیدینا من کتب الرجال ، هؤلاء الرجال و صدقهم

و لا یصـدر مـن مثلـه    ، الرجـال حالهم بالإجمال أو التفصیل إلى مؤلّفی المعاجم و
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و لم یطمئن بصـدقهم فـی   ، الاعتماد على حدیث لم یعرف رجاله بالصدق و الأمانۀ

1».نقلهم هذا الحدیث بالقرائن التی توجب الاطمئنان

تمـاد بـه   ما قطع داریم که شیخ صدوق عارف به احوال رجـال روایـت و اع  

گرچه نام چنین افرادي در کتب رجـالی بیـان نشـده    ، ها داشته است صداقت آن

بـه دور  ، از شخصیتی مثل صدوق.است و احوال شان به دست ما نرسیده است

اعتماد نداشته باشد و یا قرائنی در ، است که حدیثی را نقل کند که به راویان آن

.نزد وي نباشد که موجب اطمینان خاطر او گردد

  و فقـط یـک نفـر    ، تا اینجا سه نفر از افراد در سند روایت را بیان کـردیم

 بررسـی ، باقی مانده از رجال روایت را بنام محمد بـن بحـر بـن سـهل شـیبانی     

.کنیممی

بیان تنقیح المقال در مورد شیبانی

...محمد بن بحر الرهنى ابو الحسین الشیبانى ساکن ترماشیر من ارض کرمان«

قائلا محمد بن بحر الرّهنى یرمـى  :لشیّخ ره فى رجاله ممن لم یرو عنهم عده ا

بالتفویض انتهى و قال فى محکـى الفهرسـت محمـد بـن بحـر الرهنـى مـن اهـل         

سجستان و کان من المتکلّمین و کان عالما بالأخبار فقیها الاّ انه متهّم بالغلوّ و لـه  

ة اکثرها ببلاد خراسان فمن کتبـه  نحو من خمسمائۀ مصنّف و رسالۀ و کتبه موجود

»کتاب الفرق بین الأل و الأمۀ و کتاب القلائد انتهى

، شیخ طوسی  در رجالش.محمد بن بحر شیبانی ساکن ترماشیر کرمان است

335، ص 3صافی، منتخب الاثر، ج .1
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.روایت نقل نکرده اسـت ، نام او را در ردیف کسانی ذکر کرده که از ائمه اطهار

اهل سیستان اسـت و  ، سهل شیبانی شیخ در فهرست گفته که محمد بن بحر بن

داراي.باشد هرچند متهم به غلو اسـت می از متکلمین و محدثین و فقها 500او

.)شودمی ها در بلاد خراسان یافت تالیف و رساله است که بیشتر آن

و قال النّجاشى محمد بن بحر الرّهنى ابو الحسین الشّـیبانى سـاکن ترماشـیر     «

اصحابنا انه کان فى مذهبه ارتفاع و حدیثه قریـب مـن   من ارض کرمان قال بعض 

السلامۀ و لا ادرى من این قیل له کتب منهـا کتـاب البـدع کتـاب النّقـاع کتـاب       

التّقوى کتاب الأتباع و ترك المراء فى القران کتاب البرهـان کتـاب الأل و العتـرة    

 ـ       اه و بـین  کتاب المتعۀ کتاب القلائد فیـه کـلام علـى مسـائل الخـلاف التّـى بینن

المخالفین قال لنا ابو العباس بن نوح حدثنا محمد بن بحر بسایر کتبه انتهى و قـال  

ابن الغضائرى محمد بن بحر الرّهنى الشیّبانى ابو الحسین الترماشیرى ضـعیف فـى   

»مذهبه ارتفاع انتهى

محمد بـن بحـر بـن سـهل     :بعضی از اصحاب ما گفته اند، نجاشی هم گفته

نمی دانـم و  ، لی است در حالیکه من استناد چنین اتهامی به ایشان راغا، شیبانی

ابن غضائري هم گفته که شیبانی ضعیف و از غالیان ...براي او کتاب هایی است

.)است

و قال الکشى فى ترجمۀ زرارة عند نقل اخبـار ذم زرارة مـا لفظـه قـال ابـو      «

الحسین محمـد بـن بحـر     عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز الکشى و حدثنى ابو

»الکرمانى الدهنى الترّماشیرى قال و کان من الغلاة الحنفیین

کشی هم در ترجمه زراره هنگام نقل اخبـاري کـه در مـذمت زراره گفتـه     (
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از غـلات  »یمحمد بن بحر رهنى ابو الحسین شیبان«دارد که می بیان، شده است

)باشدمی حنفیین

»د بن بحر هذا غال و عنونـه فـى القسـم الثّـانى مـن      و عنه ایضا انهّ قال محم

الخلاصۀ و نقل لب ما فى الفهرست ثم لب ما فى کـلام النّجاشـى ثـم کـلام ابـن      

الغضائرى ثم قال و الّذى اراه التوقّف فـى حدیثـه و عنونـه ابـن داود فـى القسـم       

»...الثّانى

لام شـیخ  علامه هم او را در قسم دوم رجال خود ذکر کرده است و سپس ک

و نجاشی و ابن غضائري را در مورد او نقل کرده است و در آخر گفته کـه مـن   

-ضـعفا  –ابن داود هم شیبانی را در قسم دوم .کنممی در حدیث شیبانی توقف

)رجال خود آورده است 

اقول لا شبهۀ فى کون الرجّل امامیا و ما عن بعض الفضلاء من انهّ من اعاظم «

محض و کیف یلایم کونه عامیا کونه غالیا و لعلّ منشـأ اشـتباه   علماء العامۀ غلط 

ه فى کلام الکشى من کلمۀ الحنفیین فزعم انّ المـراد بـه النّسـبۀ الـى     أالبعض ما ر

مذهب ابى حنیفۀ و لیس کذلک بل هو نسبۀ الى حنیفۀ اثال بن لجیم بن صعب بـن  

»على بن بکر بن وائل کما مرّ فى احمد بن ثابت

تردیدي در امـامی بـودن شـیبانی نمـی باشـد و      ]فرمایدمی مقانیمرحوم ما[

اشـتباه  ، آنچه از بعضی بزرگان رسیده که شـیبانی از علمـاي اهـل سـنت اسـت     

چگونه او عامی باشد در حالیکه متهم به غلو است و شـاید منشـأ   .محض است

،»ینالغلاة الحنفی«:کلام کشی باشد که در مورد شیبانی گفته است، اشتباه بعضی

گمان کرده اند که شیبانی منسوب بـه مـذهب   ]به جهت چنین تعبیري[ها  و آن
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حنیفـۀ  و حال که چنین نمی باشد بلکه شـیبانی منسـوب بـه    ، باشدمی ابوحنیفه

.باشدمی اثال بن لجیم بن صعب

و اذ قد کان امامیا نقول انّ صـریح الشّـیخ ره انّ القـول بـالتفویض و الغلّـو       «

لیس محقّقا بل هى تهمۀ و الظّاهر ان منشأ التهّمۀ قول ابن الغضائرى و  بالنّسبۀ الیه

قد نبهنا غیر مرةّ انهّ لا وثوق بتضعیفات ابن الغضائرى سیما اذا کان منشأها الرمّـى  

بالغلوّ سیما و النّجاشى انکر ذلک علیه هنا بقوله و حدیثه قریب من السـلامۀ و لا  

ت غلوه بل کان المظنون حدوثه من روایته فى الأئمۀ ادرى من این قیل و اذ لم یثب

بعض ما هو الیوم من ضروریات مذهب الشیّعۀ کان ما سمعته من الشیّخ مـن  :

کونه عالما بالأخبار فقیها و ما سمعته من النّجاشـى مـن کـون حدیثـه قریبـا مـن       

لضـعفاء  السلامۀ مدحا مدرجا له فى الحسان فالأظهر کون الرجّل من الحسان دون ا

»و اللهّ العالم

ثابـت  »یمحمد بن بحر رهنى ابو الحسـین شـیبان  «از آن جا که امامی بودن  

صحیح نبـوده و  صـرف   ، پس تصریح شیخ به تفویض و غلو در مورد او، است

قـول ابـن غضـائري در    ، ظـاهرا منشـأ چنـین اتهـامی    .بیش نمی باشـد ، اتهامی

باشد و ما بارها بیان کرده ایم می »یمحمد بن بحر رهنى ابو الحسین شیبان«مورد

خصوصا نسبت غلو دادن او بـه افـراد    –که اعتمادي به تضعیفات ابن غضائري 

غـالی  ]با اینکه هم بحث ابن غضـائري بـوده اسـت   [نجاشی هم .نمی باشد -

را منکر شده است و بیان داشته »یمحمد بن بحر رهنى ابو الحسین شیبان«بودن 

پـس بـه جهـت ثابـت     .انـد  جا چنین نسبتی را به او وارد کردهکه نمی دانم از ک

ذکـر روایـاتی اسـت کـه امـروزه جـزء       ، زیرا منشأ اتهام غلو به او -نبودن غلو 



19

و  همچنین  به خاطر تجلیلـی کـه شـیخ  و     -باشد می ضروریات مذهب شیعه

محمد بن بحر رهنى ابـو الحسـین   «اظهر این است که ، نمایندمی نجاشی از وي

.باشد و جزء ضعفا نمی باشدمی در درجه حسن»ییبانش

لقد اجاد الحائرى حیث قال لیت شعرى اذا کان الرجّل بنفسه متکلمـا عالمـا   و«

فقیها و حدیثه قریبا من السلامۀ و کتبه جیدة مفیدة حسنۀ فما معنـى الغلـو الّـذى    

ئنا رضوان اللّـه  یرمى به و لیس العجب من ابن الغضائرى و الکشىّ لأنّ کافۀ علما

علیهم من عدى الصدوق ره و اضـرابه عنـد اضـرابهما غـلاة لکـن العجـب ممـن        

بتیبعهما فى الطّعن و الرمّى بالغلو فما فى الوجیزة من انهّ ضعیف هذا انتهـى کـلام   

الحائرى

 فرموده اسـت کـه کـاش   ]صاحب منتهی المقال[و چه نیکو جناب حائري 

یه و مـتکلم و محـدث و داراي احادیـث قریـب     چگونه فردي که فق!دانستممی

من تعجب از ابـن غضـائري   .شودمی متهم به غلو، باشدمی السلامه و کتب مفید

جز تعـداد انـدکی    –همه علماء ما را ، و کشی نمی کنم زبرا که این دو بزرگوار

بلکه تعجبم از کسـانی اسـت کـه راه ابـن     ، کنندمی متهم به غلو –مثل صدوق  

.اند پیموده، شی را در نسبت غلو و طعنغضائري و ک

و اقول مما یکذب نسبۀ الغلو الیه انّ الصدوق ره نقل فى اکمال الـدین عـن    «

کتاب الرجّل فى تفضیل الأنبیاء و الأئمۀ صلوات اللهّ علیهم علـى الملائکـۀ فصـلا    

»افضل المخلوقات من الجن و الأنس و الملئکۀ6طویلا ختامه ان محمدا

از اموري که نسبت غلو را نسـبت بـه   :]فرمایدمی وم مامقانی در ادامهمرح[

روایتـی اسـت کـه    ، کنـد مـی  تکذیب»یمحمد بن بحر رهنى ابو الحسین شیبان«
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روایتی آمده که ، خاتمه آن کتاب.کندمی شیخ صدوق از کتاب رجل شیبانی نقل

.داندمی را برترین مخلوقات از جن و انس6پیامبر

مخلوق من المخلوقات کغیره بنحو لا یشـتبه  6ریح بان محمداو فیه تص«

مـن   1على من طالعه و تصفحّه و فیه شهادة على عدم غلوه نحو مـا یقولـه الغـلاة   

القدم و الحلول فلم یبق الا بمعنى المبالغۀ فى تفضیل الحجج علـى غیـرهم و علـو    

فـى الـراّوى الـى    رتبتهم و ذلک الیوم من ضروریات المذهب فنسبۀ الغلو القادح 

2»الرجّل غلط بحسب الظّاهر و العلم عند اللهّ تعالى 

مخلـوقی از مخلوقـات   ، 6تصریح شده است که محمـد ، در این روایت

و همـین   –و چنین مطلبی بر اهل مطالعه و دقت پوشـیده نمـی باشـد     –است 

از»یمحمد بن بحر رهنـى ابـو الحسـین شـیبان    «شاهد بر این است که ، روایت

»مخلوقین«بر دیگر  :بلکه معنایش این است که معصومین، الیان نمی باشدغ

برتري دارند و مرتبه اشان از دیگـران بـالاتر اسـت و ایـن مسـأله امـروز جـزء        

صـحیح نمـی   ، پس نسبت غلو نسبت به شـیبانی .باشدمی ضروریات مذهب ما

.باشد

بیان صاحب منتخب الاثر در مورد شیبانی

إلاّ أنّ الظـاهر مـن   ،   بـالغلو  )فی ترجمۀ زرارة بن أعـین (یو إن رماه الکشّ«

مرحـوم خـوئی،   .دنبـال نماییـد   کفـار، ...بحث غلات را می توانید در فقـه، قسـمت نجاسـات    .1

بحار بـه ایـن    25مرحوم مجلسی هم در ج.اند سبزواري و حضرت امام در این زمینه بحث نموده

بحث پرداخته است

85،ص 2تنقیح المقال،ج .2
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غایـۀ  ، فیصـح الاعتمـاد علیـه   ، غیر متهّم بالکذب و الخیانـۀ  أنهّ:کلمات الرجالیین

الأمر أن لا یعتمد على روایته ما یوافق مذهبه من الغلو أو مطلق ما فیه الغلو و إن 

»منافاة بینه و بین وثاقته فلا، أو لا یعلم مذهبه فیه، لم یوافق مذهبه

ولـی ظـاهر کلمـات    ، و اگر چه کشی شیبانی را به غلـو مـتهم کـرده اسـت    

تـوان بـه او   می پس، رجالیین این است که او متهم به کذب و خیانت نمی باشد

نهایتش این است به آنچه که موافق مذهب او در غلو است و یا بـه  ، اعتماد کرد

منافاتی بـا  ، اعتناء نمی شود و این عدم اعتناء، همه مواردي که در آن غلو است

.وثاقت وي ندارد

إلاّ أنهّ ینظر إلى ، بل مع وثاقته لا یجوز رد روایته بعد القول بصدقه و وثاقته«

إن امکـن و إلاّ فیتـرك فیمـا    متن ما رواه فیؤول أو یحمل على المحامل الصحیحۀ

».هذاکونه غلواثبت دلالته على ما ثبت بالعقل أو النقل الحجۀ 

رد روایتش جایز نمی باشد مگر اینکه روایاتش ، پس با ثبوت وثاقت شیبانی

حمل گردد و در غیر   -در صورت امکان  –تأویل شود و یا بر وجوه صحیحه 

دلیل عقلی و یا نقلی معتبر بر غلو روایت نقل شده موجود باشد   -این صورت 

.شودمی طرح، روایت  -

قد صدر عن بعضهم کثیرا رمی الرجال بالغلو بما لیس منه عنـد   مضافا إلى أنهّ

و عـدم بصـیرته بـامورهم و    ، و ربما کان ذلک لانحطـاط معرفـۀ الرامـی   ، الأکثر

سـلمان  :فإذا کان مراتب الصحابۀ الأجلاء مثل، الثابتۀ بالعقل أو النقل:شئونهم 

فـی  :لأئمـۀ  و أبی ذر و المقداد و عمـار و نظـائرهم مـن خـواص أصـحاب ا     

.فما ظنّک بغیرهم، معرفتهم و شهود شئونهم و مراتبهم العلیۀ متفاوتۀ جدا
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نسبت غلو داده انـد و گـاهی   ، چه بسیار افرادي را بدون دلیل، علاوه بر این

زیرا که چنین افرادي ، باشدمی نشأت از عدم آگاهی نسبت دهنده، چنین نسبتی

با دلایـل عقلـی و نقلـی ثابـت شـده       که -،:آگاه به مقامات و شئونات ائمه

را نقـل   :اگر کسی شأنی از معصومین، به همین جهت[نمی باشند   -است 

مثـل  ، :هنگامی که مراتب اصـحاب ائمـه  ، )کنندمی او را متهم به غلو، نماید

،:پـس مرتبـه ائمـه معصـومین    ، در مرتبه اي بـالا باشـد  ...سلمان و ابوذر و

چگونه است؟

بـل لا یقـرب   ، لا یصـل إلـى منتهـاه   ، فیه صعب مستصعب و هذا باب الورود 

فعـن رسـول   ، و الدرجات الرفیعۀ، منتهاه إلاّ الأوحدي من اصحاب المراتب العالیۀ

و مـا  ، و ما عرفنی إلاّ اللّـه و أنـت  ، ما عرف اللهّ إلاّ أنا و أنت!یا علی6اللهّ

عرفک إلاّ اللهّ و أنا

از ابواب بسـیار مشـکل    :ومینورود در باب مقامات و مراتب ائمه معص

،6پیـامبر .بـه پایـانش نمـی رسـد      -جز تعداد محدودي  –است که کسی 

کسی نشناخت و مرا؛ جز خداونـد و  ، ؛ خدا را جز تو و من7اي علی:فرمود

.کسی نشناخت و تو را؛ جز من و خداوند کسی نمی شناسد، تو

الَمینو آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْع



23

26/8/92ـ33جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

ایـن  .بررسی دلالی روایت سعد بن عبـداالله اشـعري بـود   ، موضوع بحث ما

از جملـه  .که در قبول و رد بزرگان واقـع شـده اسـت   از روایاتی است ، روایت

7مسأله لعب و بازي حضرت حجـت ، اشکالاتی که به این روایت وارد شده

، از معاصرین.است که در این روایت بیان شده و با مقام امامت سازگاري ندارد

.کندمی چنین اشکالی را مطرح، مرحوم تستري در الاخبار الدخیله

بیان مرحوم تستري 

یکی از اشکالات مرحوم تستري در کتاب الاخبار الدخیلـه بـر ایـن روایـت     

:چنین است

بـا   شـد  مانع از نوشتن پدرش مـى  7حضرت حجت ، حدیث مذکور در«

مگر به سن تمیز نرسـیده   -اینکه کودکان معمولی هم چنین کاري را نمی کنند 

1»ممکن است ؟ 7پس چگونه چنین کاري از امام  -باشند

چنـین اشـکالی را مطـرح    )نوه شـهید (مرحوم محقق، بل از ایشان همالبته ق

.کرده  است

99، ص1تستري، الاخبار الدخیله، ج .1
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بیان مرحوم  مازندرانی 

مرحوم  مازندرانی در منتهی المقال فی احـوال الرجـال در ارتبـاط بـا سـعد      

 مطلبی را از وحیـد بهبهـانی نقـل   ، اشعري بیانی داشته و سپس در حاشیه کتاب

:عبارت این است، کندمی

)مرحـوم مجلسـی  (قـال جـدي   ) 158 :تعلیقۀ الوحیـد البهبهـانی  (ق تع و فی«

إن)قصه سعد اشعري(الخبر   الصدوق حکم بصحۀ الروایۀ و کذا الشیخ، على أنّ  و

کان مـن الآحـاد لکـن لمـا تضـمن الحکـم بالمغیبـات و حصـلت فعلـم أنّـه مـن            

 ـ(7المعصوم ب گـویی  این خبر گرچه از آحاد است ولی  متضمن حکم به غی

شـود کـه ایـن خبـر از     مـی  پـس دانسـته  ، باشد که واقـع شـده اسـت   می هایی

.)است 7معصوم

مشکل سندي ، مرحوم بهبهانی به قاعده کلی اشاره کرده است که اگر خبري

چنـین  ، هم داشته باشد ولی داراي غیب گویی هایی باشد که واقـع شـده باشـد   

:فرمایدیم سپس ایشان، باشدمی خبر داراي اماره بر صدق

...أما التعلیل یشعر، و إن ذکره فی خبر آخر«

گرچه جد من چنین قاعده را در جاي دیگر فرموده اسـت ولـی علـت در    (

)شودمی همین جا هم ساري

، و علامۀ الوضع إن کان الإخبـار بالمغیبـات ففیـه مـا لا یخفـى     :قالإلى أن  

1»و فیه من الفوائد الجمۀ ما یدلّ على صحته!کیف

326، ص 3مازندرانی، منتهی المقال فی احوال الرجال، ج  .1
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یکی از اشکالاتی که به این روایت وارد است چنین است که لعـب و  :نتیجه

مناسب شـأن  ، در حالی که، استناد داده شده است، 7بازي به حضرت حجت

.نمی باشد 7امام

اشکال شواهدي بر

امـا  .انـد  شواهدي هـم از روایـات ارائـه نمـوده    ، براي تقویت اشکال 1بعضی

:روایات مطرح شده

1روایت

دربـاره  7آمده کـه وى از حضـرت امـام صـادق     ، بر صفوان جمالدر خ

انّـه لا یلهـو و لا   «:فرماید کند و آن حضرت در پاسخ مى صاحب الأمر سؤال مى

در همـین هنگـام فرزنـد آن    ».اهـل لهـو و لعـب نیسـت    ، ؛ صاحب الأمریلعب

دنـد وارد شـدند درحالیکـه    که در سنین کـودکى بو )موسى بن جعفر(حضرت

اسـجدى لربـک؛ بـراى    «گفـت   مکّى به همراه داشتند و به آن بزغاله مـى  بزغاله

گیـرد و   فرزنـدش را در آغـوش مـى   7امام صـادق  »!پروردگارت سجده کن

2».پدر و مادرم فداى کسى که اهل لعب و بازى نیست«:فرماید بوسد و مى مى

-بیان داشته و بر ایـن موضـوع    رى، همین اشکال را در کتاب اخبار الدخیلهآقاى شوشتمثلا  .1

ها اشاره مـی   را نقل می کند که در بالا به آن اخبار صحیحى-، اهل لعب و بازي نمی باشد امام

.شود

311،ص 1کافی، ج .2
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2روایت

دربـاره  7بن وهب اسـت کـه وى از امـام صـادق      معاویۀروایت صحیح  

طهارة الولادة و حسـن  «:فرماید حضرت در پاسخ مى.پرسد مى، هاى امامت نشانه

پاکى ولادت و نیکـى دودمـان   ، هاى امامت ؛ از نشانهالمنشأ، و لا یلهو و لا یلعب

1».و نپرداختن به لهوولعب است

3روایت

چنـین  ، و کتاب دلائل الامامـه طبـرى نیـز   ، در کتاب اثبات الوصیه مسعودى

بـراى آزمـایش و   7پس از رحلت امـام رضـا   ، جماعتى«شده که خبرى نقل 

على بـن  ، شوند یکى از آنان محضر وى مشرفّ مى7احراز امامت امام جواد 

بـراى هدیـه   ، اى را از نقره شده هاى ساخته بازى وى اسباب.حسان واسطى است

د تـا امـام جـوا   ، کرد با خود برده بود به وى که هنوز دوران کودکى را سپرى مى

وى با خشم و غضب .همین که هدیه را دادم:گوید وى مى.را امتحان کند7

سـپس  .ها را به سمت راست و چپ پرتاب نمود بازى به من نگاه کرد و اسباب

).پـردازیم  یعنى ما به لهوولعب نمـى (»گونه نیافریده است خدا ما را این«:فرمود

ــرت ــن از آن حض ــو ف  ، م ــرا عف ــز م ــتم و او نی ــوزش خواس ــود وپ ــن ...رم م

2».ها را با خود برگرداندم بازى اسباب

284،ص 1کافی، ج .1

58، ص 50بحارالانوار، ج .2
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جواب از اشکال

:فرمایدمی مرحوم مازندرانی در منتهی المقال در جواب از چنین اشکالی

من جملتها ابطاء ، لهم حالات فى صغرهم کحال سائر الأطفال 7فلأن الائمۀ«

ى المهـد  ف 7و بکاؤه، لأجله التکبیر6فى الکلام و تکریر النبى7الحسین 

و ، و عرفته المخدرات فى الأستار، حتىّ انشد فى ذلک أشعار، و هزّ جبرئیل المهد

1»و هو فى السجود مما لا یقبل الجحود، على ظهر النبّى7کذا رکوبه 

.حالاتى همانند حالات دیگر کودکـان دارنـد  ، در کودکى :ائمه طاهرین 

و تکرار شدن تکبیـرة  7به سختى و دیر سخن گفتن امام حسین ، براى نمونه

در سنین کودکى و گریـه آن امـام   7خاطر امام حسین  به6الاحرام پیامبر

اى  گونـه  به.توان اشاره کرد مى، داد در گهواره که جبرئیل گهواره وى را تکان مى

که در این زمینه شعراء أشعار زیادى به نظم درآوردنـد و ایـن جریـان را حتـى     

6بر پشـت پیـامبر  7سوار شدن امام حسین .نددان نشین نیز مى زنان پرده

در حال سجود نیز از این قبیل است و این مطلب از مـواردى اسـت کـه هرگـز     

».قابل انکار نیست

به بیانی دیگر جواب اشکال

معنى لعب زیرا .پردازد به لهوولعب نمى، 7تردیدى نیست که امام!بله -1

صـحیحى از آن در نظـر داشـته    کـه هـدف    آن کارى را بـى ، انسان«این است که 

327، ص 3ال الرجال، جمازندرانی، منتهی المقال فی احو .1
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هرچیزى کـه انسـان را از کارهـاى مهـم وى بـازدارد و      «و1»انجام دهد، باشد

هـا و   گونـه بـازى   این، مشخص است که امام 2»شود مشغول سازد لهو نامیده مى

ا مسـئله ایـن اسـت کـه اگـر خـود بـازى و         ، دهـد  ها را انجام نمى سرگرمى امـ

، ها پنهـان باشـد   انگیزه صحیحى پشت آن هدف نباشد؛ بلکه هدف و، سرگرمى

شـود؛ بلکـه در    برداشـته مـى  ، آیـد و منـع   وجود نمـى  در این صورت اشکالى به

، شناسى و تربیت و پرورش که دانشمندان علم روان چنان.گردد مواردى لازم مى

هایى براى کودکان فواید بسیارى ماننـد رشـد    ها و سرگرمى معتقدند چنین بازى

هـاى ناسـلامتى    از نشانه و علامـت :گویند و مى.دارد...ندام وجسم و پرورش ا

میـل و رغبـت نشـان    ، جسم؛ بلکه روحى کودك این است که به بـازى کـردن  

.ندهد

تفاوتى که میان کودکان اشخاص عادى بـا آن بزرگـواران وجـود دارد ایـن     

آن  به احکام و فرجام کارها آگاهى ندارند؛ ولى امام بـه ، است که کودکان دیگر

.دارد پرده برمى...امور آگاه است و از دقایق حکمت الهى و صفات کمال و

اگـر بـراى آنـان    ، نفى این گونه رفتار از آن سـروران گرامـى  ، بر این علاوه

.نباشد کمال نیز نخواهد بود صنق

منظــور از دورى امامــان از لهوولعــب ایــن اســت کــه آنــان از رفتــار و  .2

، کنـد  ها در مقابل دیگـران شـرم مـى    از انجام دادن آنکردارهاى عادى که انسان 

إذا کان فعله غیر قاصد به مقصدا صحیحا:لَعب فلان(741،ص1المفرادت، راغب اصفهانی، ج .1

(

)ما یشغل الإنسان عما یعنیه و یهمه(748،ص 1المفرادت، راغب اصفهانی، ج .2
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.منزّه و پاکند

.کردند در سنین کودکى بازى مى :هایى وجود دارد که امامان نمونه.3

امام حسن و امـام حسـین   «اش  فرزندان دختر گرامى6پیامبر اکرم.الف

شدند و جدشان  سوار مى6داد و آن دو نیز بر پشت پیامبر را بازى مى8

نعم المطیّۀ مطیتکما و نعم الراکبـان  «:فرمود داشتند و حضرت مى ا به بازى وامىر

ایـن  ».چه مرکب خوبى دارید و چه سوارهاى خـوبى هسـتید  ، انتما؛ شما دو تن

.اند روایت را شیعه و سنّى نقل کرده

حزقّـۀ،  «:در سـن کـودکى فرمـود   7به امام حسـین  6پیامبر اکرم.ب

.»حزقۀّ، ترقّ عین بقۀّ

چسـباند و أو را تشـویق    را بـه سـینه مـى   7امام حسین 6پیامبر اکرم

.»بیا بالا، بیا بالا«:فرمود کرد و مى مى

-8امام حسن و امام حسـین  -فرزندانش3حضرت فاطمه زهرا .ج

اشبه أباك یـا  «:فرمود مى7حال به امام حسن  و در اینگرفت  بازى مىبه را 

و.»انت شبیه بـأبى، لسـت شـبیها بعلـى    «:رمودف مى7و به امام حسین »حسن

سـوار شـدن   ، هاى دیگرى مانند کشتى گرفتن آن دو امام و تشویق والدین نمونه

بر پشت پیامبر اکرم در نماز و در حال سجده که موجب طولانى شـدن سـجده   

.شد مى...آن حضرت و

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین

30

27/8/92ـ34سه جل

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

راجع به ادله و روایـاتی بـود کـه دلالـت بـر ولادت امـام       ، موضوع بحث ما

ت سعد اشعري را بیان نمودیم و سـپس  روای، در جلسات قبل.داشت 7زمان

آخرین اشکالی که .بعضی از اشکالات مطرح شده بر این روایت را بیان نمودیم

،7ذکر لعب و بازي در روایت است کـه مناسـب شـأن امـام    ، به آن پرداختیم

.نمی باشد

.کنندمی بیان، بزرگانی مثل مرحوم خوئی  -از معاصرین  –این اشکال را 

ن مرحوم خوئیاشکال در بیا

صدحکایتهاأحدهما:تصدیقهمایمکنلاأمرینعلىاشتملتقدأنهاعلى...«

!الذهبیـۀ الرمانۀبردیشغلهکان7والإمامالکتابۀمنأباهعلیهااللهسلامالحجۀ

وبجـواب بالغیـب عـالم هـو ممـن فکیـف الممیزالصبیمنذلکصدوریقبحإذ

1»الصعبۀ؟المسائل

:اول.مل بر دو امر است که تصدیق آن دو ممکن نمی باشداین روایت مشت

امـام .شـد  مـى پـدرش نوشـتن ازمانع 7حجتحضرت، مذکورحدیثدر

گونـه  ایـن کـه  اینباکرد؛ مىمشغول، طلایىتوپىپرتاببارااو،7عسکري 

82ص،9جمرحوم خوئی، ،الحدیثرجالمعجم .1
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کـه کسـى بـه رسـد چه، استقبیحفهمد مىراوبد خوبکهکودکىاز، کارها

امـر ایـن کـه دهـد پاسخرامشکلودشواربسیارمسایلوباشدغیببهعالم

.نیستقبولقابل

جواب اشکال را از بیان مرحوم حائري در منتهی المقال نقـل  ، در جلسه قبل

 بیـان ، کردیم و اکنون جواب را از نگاه مستدرکات علم الرجال مرحـوم نمـازي  

.نماییممی

جواب از اشکال در بیان مرحوم نمازي

مولانـا عمـل فـإنّ  .مردودةالشریفهالروّایۀهذهعلىالمزعومۀشکالاتالإو«

علـى العمـل هووالغلوعنحفظاکان، الکتابۀمنإیاهمنعهو7المنتظرالحجۀ

آبائـه مـن نظیرمنلهاکمو، مثلکمبشربأنّاعملاإثباتو، البشریۀالصورةطبق

1»البررة

حضــرتکـار واســتمـردود شــریفهروایـت ایــنبـر موهــوماشـکالات 

اینبراى 7عسکرىحسنامامنوشتنازجلوگیرىخصوصدر7حجت

بـه ونمایدجلوگیرىآنانحقدر-شیعیانبعضى-غلوآمیزاعتقاداتازکهبود

کـار  ایـن ماننـد .باشـد  مىبشرىاعمالمانندنیزامامانکارهاىکهبفهماندآنان

شـده صـادر بسـیار نیـز 7زرگـوارش بپدرانسایراز7حجتحضرت

».است

38، ص4، جنمازي، مستدرکات علم الرجال  .1
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آیت االله صافی جواب از اشکال در بیان

:فرمایدمی اقاي صافی در جواب از این اشکال

نقـص إثبـات إلـى یرجعلملو، السلامعلیهمعنهمالأفعالهذهصدورفنفی«

التـی العادیـۀ الأفعـال مـن تنـزیههم إلـى الأمریؤولو، لهمکمالایکونلافیهم

، عنهمالجنسیالمیلوالشهوةمثلنفیإلىو، فیهاالناسیراهأنالإنسانتحییس

1»، العالیۀالشامخۀمقاماتهمو، الروحیۀکمالاتهمتظهرذلکبکلّأنالحالو

بـه اگـر  -کودکىسنیندر-7طاهرینائمهازرفتار؛گونه اینصدورنفى

لازمـه ، بنـابراین  .شـود  نمىبمحسونیزها آنکمال، برنگرددها آننقصاثبات

ازانسان، معمولاکهعادىرفتارهاىازآنانکهاستاین، کردارهاگونه ایننفى

میـل وشهوت، هستندمنزهوپاكکند مىحیاوشرممردمحضوردرآنانجام

کمـالات ، هـا  آنکـردار ورفتارتمامازکه اینبا.شود مىنفىآنانازنیزجنسى

.استآشکارآنانشامخاتمقاموروحى

، بکثیـر ذلکمنأزیدفیهالوجدنا :الأئمۀوالأنبیاءتواریخراجعنالوو«

وصلاتهحالفیحتىّعلیهالعزیزینسبطیهو6النبیبینوقعماأظهرهامن

نعمو، مطیتکماالمطیۀنعم:یقولویلاعبانههماویلاعبهمافهو، الأحوالسائرفی

:أحـد یقـل لموبقۀّعینترقّ، حزقۀّحزقۀّ 7الحسینفییقولأنتما والراکبان

»لعبهذاإنّ

رفتارگونه اینکهیابیم درمى.کنیممراجعه :ائمهوپیامبرانتاریخبهاگر

. 359 ص، 3 جالاثر،صافی، منتخب .1
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آمدهسعدروایتدروکردیمبیانکهاستسرزدهمقدارآناززیادتروآناناز

نـوه دوو6اکـرم پیـامبر میـان کـه سـت اجریانـاتى ها آنبارزترین.است

ایـن نگفتهکسىواستدادهروى، احوالدیگرونمازدرحتى 8عزیزش

اوعزیـز نوادگـان و6پیامبرازآنارتکابواستبازىولعبکارهاقبیل

، نمـاز حـال درویـژه  بـه 6پیامبرپشتبرشدنسوارجملهاز.نیستجایز

و آن دو نیـز بـر پشـت    کـرد  مـی  بـازي بـا دو فرزنـد خـود    6پیامبر اکـرم 

داشـتند و حضـرت    شـدند و جدشـان را بـه بـازى وامـى      سوار مى6پیامبر

چـه مرکـب   ، نعم المطّیۀ مطیتکما و نعم الراکبان انتمـا؛ شـما دو تـن   «:فرمود مى

امـام  6پیـامبر اکـرم  و یا اینکـه  .خوبى دارید و چه سوارهاى خوبى هستید

، بیـا بـالا  «:فرمود کرد و مى و أو را تشویق مىچسباند  را به سینه مى7حسین 

، بیا بالا

منممنوعیناومحرومینالأوصیاءوالأنبیاءیکونأننفسکمنتجدفهل«

لطافـۀ علـى الشـواهد أوضـح مـن و، الأبناءوالآباءبینتقعالتیالملاطفاتهذه

، التربویـۀ لرموزاوالحکممنفیهامامعالإنسانیۀالرحمۀوالخلقحسنوالروح

لذائـذ ألـذّ مـن جعلهـا الـذي فسـبحان الرغبۀ؟والنفسیالشوقهذامنفتمنعهم

1».مرارتهاومشاقهّاتنسىو، متاعبهابهایذهبماو، الحیاة

وپدرانبینکهملاطفاتىاینازها آنجانشینانوپیامبرانکهپندارید مىآیا

د؟ چنین اعمالی عـلاوه بـر حکمـت و    ان ممنوعومحرومشود مىواقعفرزندان

 359 ص، 3 جالاثر،صافی، منتخب .1
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 آیا.باشدمی نشان از لطافت روح و حسن خلق و مهربانی افراد، رموزي که دارد

، را از چنین لطافـت هـا   :ائمه طاهرین  -با بیان چنین اشکالی –خواهید می

ممنوع سازید؟

رخداد چنین حالاتی در پیامبران گذشته

بـرادران .اسـت آمدهنقرآدر7یوسفحضرتسرگذشت، دیگرنمونه

ازرااوو.کننـد پیـاده وىدربـاره راخودنقشهخواستند 7یوسفحضرت

امـین ، یوسـف دربـاره راماچرا!پدر:گفتندپدربه، رو ایناز...سازندجداپدر

هلَإِناویلْعبویرْتعَمعنا غَداًأرَسلهْ«!هستیماوخیرخواهماکه اینبادانى؟ نمى

بـازى وبخوردکافىغذاىوکندگردشتابفرست؛مابارااوفردا1»لحَافظوُنَ

.هستیماومراقبونگهبانما.کندتفریحو

استشدهدادهنسبتکودکىسندریوسفحضرتبهکردنبازىولعب

حضـرت بـودن خردسـال بـر دلیـل .شود نمىملامت، کردنبازىبا، و کودك

نگهـدارى وىازمـا »لحَـافظوُنَ لهَإِنّا«:گفتندکهاوستنبرادراسخن، یوسف

دلیـل  .نداشـت بـرادرانش مراقبـت وحفاظتبهنیازى، بودبزرگاگر، کنیم مى

:فرمـود کـه اسـت  7یعقـوب حضـرت سـخن ، وىبودنخردسالبردیگر

»أَنْأخَافَأْکلُهیْاَلذِّئبولوُنَأَنتُْمغاف ْنهوشـوید غافـل اوازشـما دارمبـیم 2»ع

خطرىمقابلدرنتواندکهرود مىکسىجانبر، ترسوبیم.بخوردرااوگرگ

12سوره یوسف، ایه  .1

13سوره یوسف، آیه  .2
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وسـالخورده پیرمـرد دربارهموضوعاینکهکنددفاعخودازگرگحملهمانند

.کند مىصدق، خردسالکودكیا

لعبوجود تفسیر به لهو و 

بـازى ولعـب نسـبت که چنانهکردتفسیرلهوبهرا»یرتع«کلمه، عبیدهابو

»لهو«معنىبه»یرتع«بنابراین.نداشتاشکالىوایراد، یوسفحضرتبهکردن

.نداردمانعىواشکال، یوسفحضرتخردسالىدلیلبه

مبـاح هـاى  بـازى ، »لعب«ازمنظورکهکردهنقلزیدابنازطبرسىمرحوم«

1»است..ودومسابقهوتیراندازى :مانند

:شـده گفتـه دلیلهمینبهاست؛بشرذاتىویژگى، کردنبازى، رتیبت بدین

کمـال اثبـات ، نباشـد هـا  آنبراىنقضاثباتاگرآنانازافعالاینصدورنفى

.بودنخواهد

اشکالی دیگر بر روایت

امـا  .کننـد مـی  اشکال دیگري را بر روایت سعد اشعري بیان، مرحوم تستري

:بیان اشکال

و تضمن إبقـاء العسـکري   :لوضع الحدیث ما أشار إلیه بقولهمما استشهد به «

رمانۀ ذهبیۀ تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص المرکبّـۀ علیهـا للعـب    7

المعرضـین عـن الـدنیا و     :لا مثلهم ، مع أنّ ذلک عمل مترفی أهل الدنیا، ولده

214،ص 5مجمع البیان، ج .1
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1»زخارفها

حـدیث که در این است، از مواردي که بر موضوع بودن حدیث دلالت دارد

انـار ، سـرگرم نمـودن فرزنـدش   بـراى 7عسـکرى امامکهاستآمدهمذکور

درخشـید؛  مـى گرانبهایشهاى دانهمیاندرآنزیباىهاى نقشکهداشتطلایى

انـار طلایـی مناسـب    (.اسـت دنیاپرسـت ثروتمنداناعمالاز، کاراینکه اینبا

:رادي مانند ائمـه طـاهرین  از اف، و چنین اعمالی)دنیاپرستان و مترفین است

.به دور است، رویگردان هستند، که از دنیا و زینت هاي آن

جواب از اشکال

:دهدمی آقاي صافی در منتخب الاثر اینگونه جواب

مـنَ الطَّیباتولعبادهأخَرَْجالَّتیاللَّهزینۀََحرَّممنْقُلْ«:تعالىاللهّقال:أقول

2»الرِّزق

هاى روزىوآفریدهخودبندگانبراىکهراالهىهاى زینتکسىچه:بگو

3است؟کردهحرامراپاکیزه

تستري،  .1

32سوره اعراف، ایه  .2

مسجدازثورىانسفی:در روایتی آمده است که .ها را می پوشید زیباترین لباس امام صادق .3

بایـد گفـت خودبادارد،تنبرگرانبهاوزیبااىجامهکهدیدراصادقامامگذشت،مىالحرام

خـدا رسـول !خدارسولپسراى:گفتوشدنزدیکاوبهسپسکنم،سرزنششوبروماونزد

:فرموداوبهامام!کردندنمىچنیننیزپدرانتازیکهیچوعلىوپوشید،نمىلباسىگونهاین

شـده فـراوان دنیـا نعمتهـاى اکنونو...کردمىزندگىسختىوتنگىروزگاردرخدارسول«

مـن هسـت کهچیزى...نیکوکارندمردماننعمتهاازبردارىبهرهبراىکسانترینشایستهواست،
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وتَماثیـلَ ومحاریـب مـنْ یشـاء مـا لهَیعملوُنَ«:سلیمانفیاسمهعزّقالو

1»راسیاتقُدورٍوکَالْجوابِجِفانٍ

، تمثالها، معبدها:کردندمىرستدبرایشخواستمىسلیمانچهها هر آن(

)ثابتدیگهاىو، حوضهاهمانندغذابزرگظروف

فقـد ، 7وآلـه ونبیناعلىسلیمانسیرةسیماالأنبیاءسیرةفراجعشئتإنو

یجلسکانو، امرأةألفلهکانإنهّ:قیلحتىّ، کثیرةإماءونساءوقصورلهکان

لـه یقـوم و، الطیـر علیـه فتعکفمجلسهلىإیخرجکانأنهّ:رويو، العرشعلى

مـا بـه توسـع ولهتوسعفیمارويقدو2»سریرعلىیجلسحتىّالجنّوالإنس

و، الـدنیا أهـل مترفـی عمـل ذلـک کلّإنّ:أحدیقللمذلکمعمنه ویستعجب

.الدنیاعنالإعراضخلاف

بـراي  .کـن  خصوصا جناب سلیمان مراجعه، خواهی به سیره انبیاءمی و اگر

بـه گونـه اي کـه هنگـام خـروج از      ...او قصرها و زنان و کنیزهاي زیـادي بـود  


راسفیاندستسپسو  .»پوشممى)آبروحفظو(مردمبراىبینىمىتنمبرکهراآنچه!ثورىاى

داشـت تمـاس اوتنباکهزیرینزبرجامهتازدبالاراروجامهوکشیدخودسوىبهوگرفت

سـپس .»مـردم براىبینىمىآنچهوپوشممىخودمبراىرا)زبر(این«:فرمودآنگاهشد،آشکار

:فرمودداشت،تنبرنرملباسىآنزیردرزد،کناربودزبرکهراسفیانروىلباسخوددستبا

آنواى،پوشیده)صوفیگرىوپوشىژندهبهکردنتظاهرو(مردمبراىرا)خشنجامه(اینتو«

(446، ص 6کـافی، ج (»خـود نفسارضاىبراىرا)لطیفجامه( ك بـه الشـیعه و الرجعـه،    .ر)

)مرحوم طبسی

13سوره سبأ، آیه  .1

71 ص 14 ج:البحارراجع .2
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کردنـد تـا   می نشست و جن و انس برایش قیاممی پرنده بر شانه اش، مجلسش

بر تخت جلوس نماید و آن مقدار از نعمت هاي دنیا در اختیارش بود که انسان 

فته اسـت کـه سـیره حضـرت     ولی با این حال کسی نگ، داردمی را به تعجب وا

.سلیمان از مترفین و اهل دنیا بود

:شرحی کوتاه بر کلام منتخب الاثر

را با داشتن یک توپ طلایی مـتهم بـه إتـراف و     7پس شما چگونه امام 

کنـد، در   مراجعـه مـی   :انسان وقتی به سیره ائمه اطهـار  کنید؟می دنیاپرستی

مثلا، بـه مـذاکرات   .آن حضرات بود یابد که دنیا و امکانات دنیوي در اختیار می

، به عمرسعد وعده زمـین  7و عمرسعد مراجعه نمایید که امام 7امام حسین

دهد و یا وقتی به کربلا وارد شدند همه زمین هـاي کـربلا    و امکانات دنیایی می

هـا را بـه    و زمـین )ك به ماده کربله در مجمـع البحـرین  .ر(را خریداري کردند 

د و شرط نمودنـد کـه از زائـرینش بـه مـدت سـه روز       خودشان واگذاري کردن

ثمردهـی، دسـتور   باغـاتی داشـتند و هنگـام    7پذیرایی شود و یا امام صـادق 

دادند که دیوارهاي باغات را براي مصرف فقراء خـراب نماینـد و یـا وقـف      می

ها همه نشان از آن دارد که امکانات و امـوال در   این.را ببینید 7نامه هاي علی

هـر چنـد خودشـان در مصـرف بـه حـداقل قناعـت        [دست آن حضرات بـود  

، پـس زهـد بـه    »غـري غیـري  «:فرمود می 7و با این حال امام علی]کردند می

معناي داشتن مال و دارایی هاي دنیایی نمی باشـد بلکـه معنـاي دیگـري دارد،     

:فرمایند فی در ادامه میآقاي صا
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ادامه کلام صاحب منتخب الاثر

بـل 1الحـلال تحـریم  لاو، المالبإضاعۀالدنیافیالزهدلیس:الحدیثفیو«

، زهـد معنـى 2»اللّـه عندبمامنکأوثقیدكفیبماتکونلاأنالدنیافیالزهد

ایـن دنیادرپارسایىوزهدبلکهنیست؛حلالتحریمودارایىومالکردنتباه

.نباشد، خداستپیشدرکهچه آنازتر محکماستتودستدرچه آنکهاست

اللّـه قـال ، القـرآن منکلمتینبینکلهّالزهد«7المؤمنینأمیرمولاناقالو

کُـلَّ یحـب لااللَّـه وآتـاکُم بِماتَفرْحَوالاوفاتَکُمماعلىتَأسْوالکیَلا«:سبحانه

3»فخَوُرمختْالٍ

بـه و، نخوریـد تأسفایددادهدستازآنچهبراىکهاستآنخاطره باین

متکبــرهــیچخداونــدونباشــیدشــادمانودلبســتهاســتدادهشــمابــهآنچــه

.ندارددوسترافخرفروشى

الالتـذاذ وتعـالى اللّـه أحلّـه بمـا الانتفاعتركمعهیلزملاو، الزهدهوهذا«

نعـم مـن الإنسـان علىبهتعالىاللهّأنعممابکلّالانتفاعمعهیجمعبل، تبالملذاّ

دون، ترکهـا علـیهم فیصـعب الدنیـۀ للـدنیا حبـا بالنعمأخذواالمترفینلأنّ، الدنیا

بـین الإنفـاق مقامفیعندهمفرقلا، مشقۀّوعناءبلاالدنیایترکونفإنهّم.هؤلاء

لدم نقل می فرمود که مرحوم آخوند لباس هاي بسیار زیبا مـی پوشـید و انگشـتري    مرحوم وا .1

داشت که می درخشید، بعضی به او گفتند که رویه ات را تغییر بده تا از تو براي مرجعیـت تبلیـغ   

یعنی به خاطر تبلیـغ از  .(ایشان فرمودند که من به خداوند تبارك و تعالی شرك نمی ورزم.نماییم

)ا عوض کنممن، روشم ر

 537 ص، 3 جالبحار،سفینۀ .2

23سوره حدید، آیه  .3
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»الطبیعیۀالرمانۀوالذهبیۀالرمانۀ

زهد به معناي ترك لذات دنیـایی نمـی   .معناي زهد است]عدم تعلق[پس 

متـرفین، بـه جهـت    .باشد بلکه با بهره بردن از همه نعم دنیوي، سازگاري دارد

محبت به دنیا به دنیا نزدیک شدند لـذا تـرك آن بـراي شـان سـخت اسـت بـر        

زند، لـذا در مقـام   سـا  خلاف زاهدان که دنیا را بدون مشقت و سختی، رهـا مـی  

.ها انار طلایی و انار طبیعی، فرقی ندارد انفاق براي آن

اسـتوعره مـا اسـتلانوا «:تعـالى اللهّحججوصففی7المؤمنینأمیرقال«

1»المترفون

آن چـه را دنیاپرسـتان   :فرمایـد مـی  در وصف مـردان الهـی   7امیر مومنان

ها آسان است شمرند بر آنمی مشکل، هوسباز

آخ الْعالَمینو بر لَّهل دمْوانا أَنِ الحعرُ د

360، ص 3منتخب الاثر، ج .1
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2/9/92ـ35جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

ه بر حدیث سعد بن عبداالله دفع شبهات و اشکالاتی بود ک، موضوع بحث ما

عمده اشکالات را مرحوم تستري در قاموس الرجال و .اشعري وارد کرده بودند

انـار طلایـی بـود کـه     ، یکـی از آن اشـکالات  .الاخبار الدخیله بیان کرده بودنـد 

در جلسـه قبـل   .نبود که در خانه ایشان چنین اناري باشد، 7مناسب شأن امام

فرمـوده بـه اسـتناد اده شد ضمن اینکه گفتیم که بـا جواب هایی به این مسأله د

دنیاپرسـت ومتـرف دلیلتنها نه، دنیاهاى نعمتازبودنمند بهره 7علىامام

کـه  ایـن بـه مشـروط ، استپسندیدهها آنازصحیحاستفادهبلکهنیست؛بودن

 اکنون تتمه جواب از اشکال را .نسازدغافلآخرتجهانوخدایادازراانسان

.کنیممی عرض

در کلام منتخب الاثر از اشکال ادامه جواب

کانتبل، الذهبمنأصلهاتکنلمالتیالذهبیۀالرمانۀهذهشأنفماإذن...«

ذلکفیإلیهاهدیتفلعلهّاأبقاها؟أنهّعلمأینمنو، قیمتهاکانماو، بهمنقوشۀ

مـن یظهـر و.البصـرة أهـل رؤساءبعضأهداهاکانقد:قولهبهیشعرکماالحال

کانـت أنهّاو، مولاهیديبینرآهالأنهّإلاّبهاتوصیفهاإعجابهفیبالغأنهّألفاظه

فـی کـان ممـا أیضـا الرمانۀغیروصفلوو، عینهقرةّمع7لملاطفتهالواسطۀ

42

التـی عینـه مثـل فعـین ، ذلـک مثـل لهـا توصیفهکانالأثاثوالأشیاءمنالبیت

علـیهم الأئمۀوالأنبیاءبهبشرّالذيالعزیزولدهوالعسکريمولاناۀبرؤیتشرّفت

-جمالـه جـلّ -اللّـه جمالإلاّجمالفوقهلیسالذيالجمالعلىوقعتو، السلام

بأحسـن یصفهو، جمیلاالجمالبهذامتعلّقایرىماکلیرى، منهالجمالهذاالذي

1».اللطیفۀتالعباراو، البلیغۀالألفاظمنبإمکانهما

.داردارزشىچه، داشتهطلایىنقشتنهانبوده وطلاازاصلدرکهاناراین

پـس  ]یک روایت مهم را کنـار بگذاریـد؟  ، و چه ارزشی دارد که به خاطر آن[

اهـالى ازیکىراآنوبودشدهتزیینطلابابلکه:نبودهطلاجنسازانارخود

، انـار توصـیف در، أشعرىسعد]ن اینکهضم[.بودکردهاهداحضرتبهبصره

جـز  -نیسـت جمـالى اوازبالاترکهافتادهجمالىبهاوچشمزیرا، کردهمبالغه

ایـن بـه انـار زیبایىتوصیفودید مىزیباوجمیلراچیز همهو-خداجمال

.استبودهدلیل

اشکالی دیگر بر روایت

ایشـان در  .کنندمی له بیاناین اشکال را هم مرحوم تستري در الاخبار الدخی

:فرمـود می که]با واسطه[از مرحوم نجفی شنیدم .این کتاب تعبیرات تندي دارد

.اي کاش کتاب الاخبار الدخیله چاپ نمی شد

اشکال در بیان مرحوم تستري

،آندرکـه اسـت ایـن سـعد حـدیث بـودن سـاختگى هـاى  نشانهجملهاز

360، ص 3منتخب الاثر، ج .1
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اخبـار کـه اینبااست؛شدهتفسیر، آنقضایاىوکربلاباارتباطدر،1کهیعص

الاّخبارکتابدر2.اند کردهتفسیردیگرنوعىبهرامقطعهحروفآن، صحیحى

مـذکور حـدیث درچـه  آنازغیـر به ]راآن[، روایات«:گوید مىنیز3الدخیله

مقطّعـه حـروف بـودن الهـى اسماءبرها آنتمامو.اند کردهتفسیر، است]آمده[

.دارنددلالت»کهیعص«

پاسخ اشکال

اشـکال ایـن از، المقالمنتهىدرحائرىعلىابوماننداشخاصیکهجا آناز

نیـز شوشـترى آقـاى ازپیش، یادشدهاشکالکهشود مىمشخصاند دادهپاسخ

.استکردهبازگووپذیرفتهراآن،اووبودهمطرح

بیـان کـه اسـت آنازتـر  روشناشکالاینپاسخ:گوید مىحائرىعلىابو

:دهد مىقرار بدینپاسخدووشود

ومتضـاد بلکـه متعدد؛تفاسیربهاى آیه، بسا چهوداردهایى بطن، قرآن  -1

بررسـى وتحقیـق بـه ، احادیـث وروایـات درکهکسانى.شودتفسیر، متناقض

ص خصوصایندروپرداخته وپذیرنـد  مـى رامطلـب ایـن ، انـد  داشـته تفحـ

4.نیستمعنااینکرمنکس هیچ

زیـر شـرح بهراکلماتبرخىومقطّعهحروفتفسیرازهایى نمونه، سپس

 1 آیهمریم،سوره .1

209، ص 9قاموس الرجال، ج .2

. 104 - 98 ص، 1 جالدخیلۀ،الاخبار .3

328، ص 3متهی المقال، حائري،ج .4
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:گوید مىوکند مىبیان

یعنـى »عـین «حـتم؛ :یعنـى »حم«:استآمده 2»عسق«،1»حم«تفسیردر

وقـذف »قاف«7یوسفحضرتسنینمانندسنین»سین«ازمنظورعذاب؛

.باشد مىالزمانآخردر، یارانشوسفیانىفتنفرورزمینبهوشدنناپدید

.اند امیهبنى، رومازمنظور:استآمده4»اَلرُّومغلُبت3الم«تفسیردر

ازبیـت اهـل پـاکى وطهـارت ، مقصـود :اسـت شـده وارد5»طه«تفسیردر

.استها پلیدى

رسـول »النجم«ازظورمن:استآمده6»انِٰیسجداَلشَّجرُواَلنَّجمو«تفسیردر

.است 7علىامام»الشجر«ازمقصودو6خدا

اسـت   7قائمحضرت»فجر«ازمنظور:استآمده7»اَلفْجَرِو«تفسیردر

»الشـفع و«باشـد  مى 7حسنامامها آنفردنخستینکهاند ائمه»عشرلیالو«

خداونـد »الـوتر و«ازمنظـور  7علـى حضـرت و3فاطمهحضرتیعنى

 1 یهآشورى،سوره .1

2آیه شورى،سوره .2

 1 آیهروم،سوره .3

زمانی بنده گفتم که امویان نه مسلمان هستند و نه عرب و ایـن مسـأله بـر    (2 آیهروم،سوره .4

 30ك بـه ج  .ر.وهابیت گران آمد و جو سازي کردند و من براي این مسأله شواهد متعددي دارم

)به معاویه  بحار الانوار  در ذیل نامه امیر مومنان

 1 آیهطه،سوره .5

. 6 آیهرحمن،سوره .6

 1 آیهفجر،سوره .7
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قـائم حضـرت حکومـت تـا حکومتىودولت:یعنى»یسرإذااللیلو«.باشد ىم

.داشتخواهدوجود 7

.اسـت  7مؤمنانامیر»شمس«ازمنظور:استآمده»الشمسو«تفسیردر

»ازمقصـود و.اسـت  7قـائم حضـرت قیامبیانگر1»ضحُاهاو»رِ و إِذاالقَْمـ

.ندباش مى 7حسیناماموحسنامام»تَلاها

»لاَّهاإِذاالنَّهارِو7قائمحضرتقیامیعنى»ج.»لِوغْشاهاإِذااللَّیحبتـر »ی

و«ازمنظـور و.است]6دولت هاي باطل پس از پیامبر اکرم[اش  دولتو

ماءالسناهاماواست6اسلاممکرمّپیامبر»ب.

حمیـرا همان، عنکبوتکهآمده»کَبوتالْعنْلَبیتالْبیوتأَوهنَإِنَّ«تفسیردر

...واست

آنظـاهرى تفسیرتانیستقرآنمحکماتاز»کهیعص«مقطّعهحروف -2

حکمبودنجایزفرضبهوبنماییمآنظاهرمخالفبطلانبهحکموبدانیمرا

ازتفســیرایـن مخـالف صـحیحى روایــتنرسـیدن ، سـویى ازوآنظـاهر بـه 

ایـن یعنـى کنـیم؛ حکماینظاهربهوآنصحتبهتوانیم نمى :معصومین

هـاى  نـام بـه را»کهـیعص «حروف، قمىتفسیردر،آرى.بگذاریمکنارراتفسیر

الکافى، الهادى، العـالم، الصـادق  اللهّ«یعنىاست؛کردهتفسیرمقطعّگونه بهالهى

2»....العظامالآیاتذى

 1 آیهالشمس،سوره .1

پاورقى / 328 ص، 3 جالمقال،منتهى .2
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روایـت سـعد   ، یر کرده اسـت اي تفس را به گونه »کهیعص«، اگر روایاتی  -3

را»کهـیعص «کنـد و یکـی از مصـادیق    مـی  را تاویـل  »کهـیعص «، اشعري هـم 

آیا این مساله اشکالی دارد؟، مشخص کرده است

انحصـار بـر یادشـده مقطعهحروفدربارهواردهروایاتازکدام هیچ  -4 

ایـن دلیـل همـین بـه )نیسـت ایـن جـز واستاینگویند نمى(.ندارنددلالت

.آید مىشمار بهها آنازیکىنیزروایت

بـر خـلاف ادعـاي تسـتري کـه ادعـاي روایـات        [صـحیح  روایتکدام -5

رابـرده ناممقطّعهحروف، آمدهحدیثایندرچه آنازغیر]نمایدمی صحیحه

بـه مراجعهباپرسشاینبهپاسخمقامدرمااست؟کردهتفسیردیگراى گونه به

اینک.نیافتیم، نموداعتمادآنبهبتوانکهراصحیحىروایت، فریقینهاى کتاب

.پردازیم مىها آناجمالىبررسىبه

»کهیعص«تفسیرروایىبررسى

)427.م(ثعلبىتفسیر .1

معنـاى دارد کـه در می ایشان بیان.ثعلبی از  مفسرین بزرگ اهل سنت است

:کندمیها را ذکر است و سپس قولاختلافمذکورمقطّعهحروف

است؛جلوعزّخداوندهاى نامازنامى، حروفاین:گوید مىعباسابن

است؛خداأعظماسم، حروفاین:اند گفتهاى عده

است؛قرآنهاى نامازنامى، حروفاین:استگفتهقتاده

است؛»مریم«سورهنام، حروفاین:اند گفتهدیگرىعده

وقسـم ، حـروف این:اند گفتهعباسابنو7طالبابىبنحضرت على
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.استکردهیادسوگند، ها آنبامتعالخداوندکه، سوگند هستند

هـا  آنبا، جلّوعزّخداىکهاستثناومدح، حروفاین:استگفتهکلبى

.استستودهوگفتهثناراخود

، کـریم از، کـاف :گویـد  مـى وىکهکردهنقل، عباسابناز1جبیربنسعید

شـده گرفتـه صـادق از، صـاد ، عظیموعلیماز، عین، رحیمازیا، ادىهاز، هاء

.است

وخـود خلـق بـر کـافى ، خداوند:استگفتهآنمعناىدردیگرجاىکلبى

عالمومردمقدرتودستبالاىقدرتشودست، باشد مىبندگانشبرهادى

2»استصادق، اش وعدهدروآفریدگانبه

 آنقضـایاى وکـربلا باارتباطدر، کهیعص در هیچ یک از این روایات،

جزء روایات صحیحه است؟، است ولی کدام یک از این روایاتنشدهتفسیر

سیوطىالمنثوردرتفسیر .2

کنـد  مـى بیان، دیگرتعدادىهمراهبهراپیشینهاى روایتنیزکتابایندر

3»شودنمىمشاهده 7امامازاشعرىسعدتفسیر، کدام هیچدرکه

 دارندسندىمشکلواستسنتّاهلازیادشدههاى روایت، هرحال به.

آخرین شهیدي که به دست حجاج به شهادت رسید و دعا کرد خدایا بعد از من حجاج را بـر    .1

سـعید و ابـن   .بعد از دعاي او، حجاج به درك واصل شدکسی مسلط نکن، سعید بن جبیر بود و 

.عباس مشکلی ندارد به شرطی که سند تا سعید مشکلی نداشته باشد

 207 ص، 6 جالبیان،الکشفثعلبى،تفسیر .2

 285 ص، 4 جالمنثور،الدرتفسیر .3
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طبرسىالبیانمجمعتفسیر .3

آمـده هـا  سورهآغازدرکهمقطعهحروفمورددرراعلمااختلاف، طبرسى

درراعلمـا گفتـه شـرح :گویـد  مىودهد مىاحاله، بقرهسورهابتداىبه، است

، یادشـده حـروف دربـاره روایتـى گونـه  هـیچ جـا  آندرولىکردیم؛بیانجا آن

درکـاف :گویـد  مـى وکنـد  مـى اشاره، خودموردنظرمعناىبهتنهاوآورد نمى

صـادق از، صـاد و.علـیم از، عین.حکیماز، یا.هادىاز، ها کافىاز»کهیعص«

.استشدهگرفته

راروایـت سـه ، مـریم سـوره نخسـت آیـه ذیـل در، بحـث ادامهدرسپس

:کند مىبازگوقرار دینب

گفتـه کـه کند مىنقلعباسابناز، جبیربنسعیداز، سائببنعطاء.الف

از، صـاد و.علـیم از، عـین .حکـیم از، یـاء .هادىاز، هاء.کریماز، کاف:است

.استشدهگرفتهصادق

:کـه اسـت ایـن »کهـیعص «معناىدرعباسابنازکلبىوعطاروایت.ب

درصـادق ومخلوقـاتش بـه عالم، بندگانشبرهادى، خلقشبرکافى، خداوند

.استمردمدستبالاىاودستوبودهخودهاى گفتهووعده

:فرمـوده دعـایش در، حضـرت آنکـه شدهروایت 7مؤمنانامیراز.پ

»....دارممسئلتتواز، صاد، عین، یاء، هاء، کافاى؛...کهیعصیاأسألک«

خـداى صـفات ازصـفتى بر، حروفازهرکدام، نابراینب:افزاید مىطبرسى
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1».دارنددلالتجلوعزّ

برهانتفسیر .4 

آندر، روایـى دلایـل وبـراهین بیشتروداردروایىجنبهبیشتر، تفسیراین

، باشـد داشـته وجـود آیـات تفسـیر دربـاره صـحیحى روایتاگرواستآمده

:استقرار دینبروایاتاین.استموجودجا آندرمعمولا

عـن ...الزنجـانى هـارون بـن محمـد الحسـن ابوأخبرنا:بابویهابنقال«.الف

معنـى مـا 6اللّـه رسـول بـن یـا  7محمـد بـن لجعفر، قلت، الثورىسفیان

؛»الوعدالصادق، العالم، الولى، الهادى، الکافىأنا، معناه:قالکهیعص؟

معنـاى 6خـدا لفرزنـد رسـو  اى:کردمعرض، 7محمدبنجعفربه

، کـافى مـن  :]فرماید مىخداوند[کهاستاینمعنایش:فرمودچیست؟کهیعص

».هستمخودهاى وعدهبهصادقوعالم، ولى، هادى

شـود مخـدوش راویانازیکىاگر:گفتبایدروایت؛اینسندمورددر ،

پردازیم تا صحت می اکنون به بررسی سند روایت.بودنخواهدصحیحهروایت

زیرا مرحوم تستري معتقـد اسـت کـه    .[و سقم کلام مرحوم تستري معلوم شود

]روایت صحیح بر خلاف روایت سعد اشعري داریم

روایتسندبررسى

دربـاره ، اسـت ضـعفا بـه مربـوط کهخودکتابدومبخشدرحلّىعلامّه

 502 ص، 6 جطبرسى،البیانمجمع .1
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کتـاب درنیـز داودابـن   1».نیستمااصحابازوى«:گوید مىثورىسفیان

2».استکردهاظهارنظرگونه همینسفیانربارهدخود

باید سـند آن هـم بررسـی    ، اگر منظور مرحوم تستري روایت ذیل هم باشد 

.مشخص گردد، شود تا صحت و سقم کلامش

یحیـى بـن العزیـز عبد، حدثنا:قال، الطالقانىاسحاقبنمحمدعن، عنه«.ب

بـن جعفـر عنـد حضـرت :قال:بیهأعن، عمارهبنمحمدبنجعفرحدثنا، الجلوّدى

، هـاء .لشـیعتنا کـاف کاف؛:فقال.کهیعصعنسأله، رجلعلیهفدخل، 7محمد

یبلـغ حتـى .وعدهلهمصادق، صاد.طاعتناباهلعالم، عین.لهمولى، یاء.لهمهاد

3»القرآنبطنفىإیاهموعدهاالتّىالمنزلۀبهم

محضـر در:گفـت کـه کنـد مىنقلپدرشاز، عمارهبنمحمدبنجعفر

مـورد دراوازوآمـد وىحضـور بهمردى، شدمحاضر، 7محمدبنجعفر

شـیعیان برکافى)خداوند(یعنىکاف؛:دادپاسخ، حضرت.کردسؤالکهیعص

»...واستآنانهادىیعنىهاء؛.است

روایتسند

.داردوجودطالقانىاسحاقبنابراهیمبنمحمد، روایتاینسنددر

راروایتـى :گویـد  مـى وىمورددراوازروایتىنقلازپسخویىاللهّیتآ

،دارداش عقیـده حسـن وتشـیع بردلالت، کردهنقل 7صادقامامازوىکه

 1408 رهشما، 356 الاقوال،خلاصۀ .1

 154 ص، 8 جخویى،الحدیث،رجالمعجم .2

 3 ص، 2 جبرهان،تفسیر .3
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ازصـدوق شـیخ »یعنـی ترضـی  «رضـایت اظهارونیستثابتوىوثاقتاما

1»اواقتوثبهرسدچهندارد؛وىبودنحسنبردلالتىگونه هیچ، نیزایشان

.اسـت خـویى اللهّآیتمبناىشدبیانچه آن:بگویدکسىاستممکنالبته

حسـن وتشـیع بـه ، خـود خویىآقاى، سویىازپذیریم نمىراوىمبناىماو

روایـت سـند در.کـرد تضعیفرااوتوان نمىبنابراین.دارداعترافوىعقیده

.داردوجودعمارهبنمحمدبنجعفر، مذکور

کنـد  مىبیانجالبىنکتهوىدربارهاوازحدیثىنقلازپسشوشترىآقاى

اوزیـرا ، نیسـت بعیدوىبودنعامى، کردهنقلایشانکهروایتىاز:گوید مىو

تااجدادشوپدراننامذکرباواسمباراوىکند مىنقلحدیث، امامازوقتى

ائمهکلّىطور بهوصادقماما، سنتّاهلمعمولاو.برد مىنام6اکرمپیامبر

حـدیث نقـل ، آنـان ازگونـه  اینوکنند مىتلقّىمحدثعنوانبهرا:اطهار

2»کند مىنقلروایت:طاهرینائمهاز، کنیهبامعمولاشیعهولىکنند؛ مى

.نیسترجالىهاى کتابدراوازنامىهیچ:گوید مىنیزنمازىآقاى

بـه بنـا ونیسـت بعیداوبودنعامى، شترىشوآقاىگفتهبراساس، بنابراین

.استمهملشخصیتىوى، نمازىآقاىگفته

قمىتفسیر .5

7صـادق امـام ازراروایتى، یادشدهمقطّعهحروفدرباره، تفسیرایندر

 220 ص، 14 جالحدیث،رجالمعجم .1

 678 ص، 2 جالرجال،قاموس .2
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على، عـن بنالحسنعبید، عنمحمد، عنبنجعفرقال«:نویسد مىوکند مىنقل

أمـا مقطّعـۀ، و للّـه أسـماء هـذه :...، قال7اللهّعبدأبىبصیر، عنأبىأبیه، عن

خداونـد فرمـوده ایـن ؛...العـالم الهـادى الکافى، واللهّ، هو:قال.قوله، کهیعص

1».استکردهتوصیفراخودکهاستتعالىوتبارك

روایتاینسندبررسى

 ـ ناموزونکه  حدیثاینسنددردقتبا راحتـى بـه  ه اسـت و به هـم ریخت

، دیگـر نقلدروعبیدبنجعفر، نقلیکدر.بردپىآنسندضعفبهتوان مى

وضـعفا میاندرکهآمدهنیزعلىبنحسنازواستعبیداز، محمدبنجعفر

شـخص ایننیستمشخّصو.داردوجودعلىبننام حسنبهنفرها دهاتثق

ثقه؟یاضعیفاست؟گروهکداماز

الثقلیننورتفسیر .6

:آورد مىزیرشرحبهراروایتچهارکتابایندرزىحویآقاى

است؛موجودالدینکمالدرکهتفسیرى.الف

است؛شدهنقل، ثورىسفیانازالاخبارمعانىدرکهتفسیرى.ب

است؛شدهنقلعمارهبنمحمدازالاخبارمعانىدرکهتفسیرى.پ

نامشـخص ویختـه ر هـم  بهسندشگفتیمتر پیشکه، قمىتفسیرروایت.ت

روایـت کدام، کند مىادعاشوشترىمحققّکهصحیحىروایت، بنابراین2»است

3 3 ص، 3 جقمى،تفسیر .1

 258 ص، 4 جالمنثور،در:ك.ر؛ 330 ص، 3 جالثقلین،نورتفسیر .2
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است؟

نقلجاىو-آمدهکهیعصذیلدرمختلفتفاسیردرکهباشندروایاتىاگر

صـحیح تـوان  نمىراکدام هیچ -.استجا همیننیزمربوطهصحیحهاى روایت

 ـبـن سعدروایتاگر، بنابراین.دانست ، باشـد داشـته سـندى مشـکل اللـّه دعب

ادعـا تـوان  نمـى ، اساساینبر.دارندرامشکلهماننیزدیگرمربوطهروایات

.استتعارضدر، صحیحروایاتبا، سعدروایتکرد

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین

54

3/9/92ـ36جلسه 

د الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه    بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحم 

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

موضوع اصلی بحث مـا بـود کـه    7بررسی دلائل اثبات  ولادت امام زمان

روایت را نقل کـردیم  .باشدمی روایت سعدبن عبداالله اشعري، یکی از آن دلائل

.ي از اشکالات و شبهات وارده بر این روایـت را جـواب دادیـم   و سپس تعداد

.کنیممی اکنون اشکال بعدي را مطرح

اشکالی دیگر بر روایت

6پیامبراهدافازیهوداطلاع 

حضـرت آمـدن ازیهودیـان کـه شود مىاستفادهمعنااینیادشدهحدیثاز

گونه هماندشخواهدچیرهعرببروى:گفتند مىودادند مىخبر6محمد

دروغ)نبـوت ادعـاى در(وىولىگشت؛مسلّطاسرائیلبنىبرنصرکه بخت

بـه یهودیـان کـه اسـت آمـده قـرآن درزیرا، استقرآنخلافاینوگفت مى

:گفتنـد  مـى آنـان بهودادند مىوعدهرا6محمدحضرتآمدن، دشمنانشان

انتقـام هـا  آندشـمنان ازیهودیـان کمکباگرددظاهر]پیامبر[وىکههنگامى

:فرماید مىمتعالخداى.گرفتخواهد

»...نْکانوُاولُمَونَقبحْتَفتسلىَیینَعفلََماکَفرَوُااَلَّذمهرَفوُاماجاء1» کَفرَوُاع

89ه بقره، آیه سور .1
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ولـى دادنـد؛  مـى راکـافران بـر پیـروزى نویدخودبه، اینازپیشو:یعنی

.شدندکافراوبهنسبت، آمدآناننزدبهخویشدهش شناختهپیامبرکه هنگامى

6اکرمپیامبرظهورگویى پیششنیدنبا، انصار، کهاستآمدهاخباردر«

پیـامبرى همـان ایـن :گفتنـد  مىوآوردند مىروىشدنمسلمانبه، یهودیاناز

1».دادند مىمژدهراظهورشیهودیانکهاست

)الف قرآن استروایت سعد اشعري مخ:خلاصه اشکال(

:پاسخ

وداشـتند 6اکـرم پیـامبر ظهـور دربـاره هـایى  گـویى  پیشیهودیانالبته

.کردنـد تکـذیب راحضـرت آنولـى کـرد؛ خواهدوچنان چنینوى:گفتند مى

ویهودیـان گویى پیشبینوآمدهمجیدقرآندرتکذیباینکهنیستتردیدى

پیـامبر بعثتودعوتازپیشآنانمژدهواخبارزیرا، نیستمنافاتىها آنانکار

بـا 6پیـامبر کـه گـاه  آنامابود؛حضرتآنولادتازپیشیاو6اکرم

وکـرده انکارراوىحق، عنادوحسدخاطربهآنان، کردظهورحقیقتوحق

یهودیان در برهه اي از زمان مخبر و پیش گو بودنـد و در برهـه   (.شدندگمراه

)بودند و این تنافی ندارد، 6ننده پیامبراي دیگر از زمان تکذیب ک

اشکال مرحوم تستري بر روایت سعد اشعري

الصـدوق إنّمـع فیـه بمـا 2»نَعلیَکفَاخلْعَ«آیۀتفسیرفیالإنکارتضمنو«

. 94 ص، 15 جالانوار،بحار .1

12سوره طه، آیه .2
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ابـن عـن یزیـد بنیعقوبعنالصفّارعنالولیدابنعن1»العلل«فیروىنفسه

تعـالى اللّـه قـال :قـال  7الصادقعنشعیببنیعقوبعنأبانعنعمیرأبی

أوصـحیح الخبـر ومیـت حمـار جلـد مـن کانـت لأنهّـا نَعلیَـک فَاخلْعَ:لموسى

فـی الکشیّنسخۀصحۀفرضعلىالإجماعأصحابمنأباناأنّحیث، کالصحیح

تعـالى قـال :أیضـا و.للآثـار النقّـاد الولیدابنللخبرالراويأنّمعناووسیاکونه

کانوافالأنبیاء»نبوتهفیاستجهله«:الخبرفیلقولهمعنىفلا، بعثتهأرادلماذلک

7موسـى صلاةأنّأینمنثم، بهاإلیهمالوحیقبلالشریعۀمنشیئایعرفونلا

2»مثلهفیالشرائعاتحادأینمنوفیها؟کانت

آن؛ظاهرىاىمعنبرخلافرا»نَعلَیکفاَخلْعَ«تفسیر، روایت سعد اشعري

ایـن کـه صورتىدر.استکردهتأویل، خودخانوادهمحبتازشستندلیعنى

ایـن   بـا الشـرایع علـل کتـاب درصـدوق شیخکهروایت صحیحىبا، تأویل

در،»اسـت بـوده مردهالاغپوستاز، موسىحضرتکفش«کهآوردهمضمون

بـان بـن عثمـان    جهت روایت در صحیح بودن به خـاطر نقـل ا  .باشد مىتناقض

باشد و همچنین ابن ولید چنـین روایتـی را نقـل    می است که از اصحاب اجماع

مضـمون روایـت   ، همچنـین .[باشـد می با اینکه وي از نقادان روایت، کرده است

چیزي از شـریعت را نمـی   ، انبیاء قبل از نبوت خویش]علل مشکلی ندارد زیرا

تا بگوییم که اگـر کفـش او   [ندارد  معنایی »نبوتهفیاستجهله«دانستند لذا قول 

ص1 ج:الشرائععلل .1 ، 63 

ص 1 ج:الدخیلۀتستري، الأخبار .2 ، 99 - 100
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 بـه احکـام شـریعت    7لازمـه اش جهـل موسـی   ، با پوست مردار بوده اسـت 

در ایـن کفـش نمـاز     7ضمن اینکه از کجا معلوم است کـه موسـی  ]باشدمی

در شـرایع یکسـان بـوده    ]کفش مردار[گزارده است؟ و از کجا معلوم که حکم 

است؟

:نتیجه

تعارضش با روایت صـحیح خـود شـیخ     پس روایت سعد اشعري به جهت 

.موضوع است و قابل اعتناء نمی باشد، صدوق در علل الشرائع

جواب از اشکال در کلام صاحب منتخب الاثر

شـود و پاسـخ   مـی  انصافا آقاي صافی در جواب از این اشکال محققانه وارد

:نمایدمی کاملی ارائه

اي  ننظـر ثم، ظاهرهاإلىبالنظرالکریمۀالآیۀدلالۀفیأولانتکلّمنحن:أقول«

»الظاهرإلىأقربالتفسیرین

]استمقامدودربحث[

دروسـعد روایـت در-تفسـیر دومقایسه  -2شریفه؛  آیهظاهرمفاد  -1

شعیب در عللبنیعقوبروایت

هـو کمـا المقـدس للـواد احترامانعلیهبخلعأمر 7موسىأنّالظاهر:فنقول

یخلعـون نـرى کمـا و، فیهورودهمعندالنعالالناسیخلعمقدسمکانکلّشأن

علامـۀ هـذا و، الشـریفۀ المقامـات والمشـاهد والمسـاجد دخـولهم عنـد نعالهم

الـوادي دخلبأنهّإیذانابذلکموسىنبیهتعالىاللهّأمرو، المکانلهذاتعظیمهم
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المکـان فـی الکونوورودالأدببأنّعالماکانموسىأنّمنهایظهرو، المقدس

بأنّـه إخبـارا و، إرشـادیا کـان بلمولویایکنلمالأمرأنّو، النعلینخلعالمقدس

أومولویـا کـان سـواء و، نعلیـه خلـع علیـه فیلـزم ، المقـدس المکانهذافیوقع

عـن حکایۀو،»إنّ«لخبراکانأوالواديهذااسم»طوى«کانسواءو، إرشادیا

ظـاهر مـن یسـتفاد ماهذا.النعلینخلعللتعظیمفالمناسب، لموسىلۀالحاصالحالۀ

.الآیۀ

]نخستمقام[

وادى«احتـرام رعایـت بـراى 7موسىحضرتکهآید برمىآیهظاهراز

مکـان هـر جایگـاه زیـرا ، شـد خـود هاى کفشآوردنبیرونبهمأمور، »مقدس

ایـن ازموسىحضرتکهشود مىمشخص، اساسبراین 1.استچنینمقدسى

موضوعاینبهارشاد:یعنى، مولوىنهبودهارشادىنیزأمروداشتهآگاهىمعنا

.آوردبیـرون راخـود هـاى  کفـش بایـد وگرفتـه قرارمقدسىجایگاهدراوکه

روزهـر جـواد اماموبودممجاور -پیغمبرشهر-مدینهدرمن:گویدرزینبناللَّهعبد .1

حضرتبه آنرفت، می پیغمبربه طرفوشدمی فرودصحندروآمدمىبه مسجدظهرهنگام

 به نمـاز وکفشش را بیرون می آوردوبرمی گشت فاطمهخانهبه جانبسپسودادمی سلام

، و یا اینکه بنده مطلبی را در یکی از کتب دیدم که حضـرت  )494:ص،1جالکافی،(ایستاد می

، جهت دفن در بقیع می فرستد، ولی حضرت امیر ت امیر ، جنین سقط شده را براي حضرزهرا

    اوضاع آنجا را مناسب دفن نمی بیند لذاآن بدن مطهر را، در پاشنه خانه دفن مـی کنـد و سـر ،

اینکه حضرت، با پاي برهنه می رفت شاید به جهت احترام به بدن مطهر بوده است و یا به جهـت  

اسـت وسـقف چنـین خانـه اي      ، خانه رسول االلهطمهاینکه در روایت داریم که خانه علی و فا

.عرش خداوند است
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بـا مناسـب ، مولـوى خـواه ، ارشـادى خواهها کفشآوردنبیرونامر، هرحال به

.شود مىتفادهاسآیهظاهرازمعنااینواستتعظیم

المتعارضـتین الـروایتین فیالقانونإنّ:فنقولالروایاتبحسبتفسیرهاأماو

بینهماالعرفیالجمعالفقهیۀالفروعوالعملیۀالأحکاممنلحکممتضمنتینکانتاإذا

إنالتـرجیح والتعـادل بابفیالمذکورةالمرجحاتإلىفالرجوعإلاّو، أمکنإن

إلاّ، محلهّفیبینکماالتخییرهوفالحکمإلاّو، الاخرىعلىترجیحلإحداهماکان

، بوضعهاالحکموعلیهاغیرهارجحالتیالروایۀبکذبالحکملیسذلکلازمأنّ

یؤخـذ بـل ، رأسـا الحجیـۀ عنأحدهمابتساقطیحکملاالتخییرصورةفیأنّکما

.بالاخرىمنهماواحدةکلّابتلاءلالوحجۀفکلتاهما، الثالثالقولنفیبهما فی

:دوممقام[ [

:استشدهتفسیردوگونهبه»نَعلَیکفاَخلْعَ«مزبورآیه، روایاتبهتوجهبا

باز، خانوادهمحبتآوردنبیرون)الف پا؛ازها کفشآوردنبیرون)دل؛

عمـل ، جمـع عرفـی  مقتضـاى بـه ، شـد ممکنروایتدوآنبینجمعاگر

غیـر درآوریـم  مـى رو، سندىودلالىمرجحاتبه، نشدممکناگرومکنی مى

روایـت  کـه نیسـت معنا بدانموضوعاینولىاست؛تخییر، وظیفه، صورتاین

، همانگونه کـه در صـورت تخییـر   ، باشدساختگىوکذب، اعتبار کمغیر مرجح

حکم به سقوط حجیت خبر دیگر نمی شود و در نفـی قـول ثالـث بـه هـر دو      

بنابراین هـر دو  روایـت حجـت اسـت در صـورتی کـه       ، شودمی وایت عملر

.معارض با هم نباشند

أمـر إنّمـا تعـالى اللهّبأنّالآیۀفسرالذيالخبرترجیحفرضعلى، هذاعلىو
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شـعیب بـن یعقـوب روایۀمثل، میتحمارجلدمنکانتلأنهّانعلیهبخلعموسى

تصـدیق وجوبهوو، الظاهريبالحکمهابالأخذیجب، المتقدمۀ7الصادقعن

الحجیـۀ مـن الخبرسقوطذلکمنیستلزملاو، خبرهعلىالعملیالبناءو، العادل

هـذا بمجـرّد کذبـه وبوضـعه الحکـم یجوزلاو، آخرخبریعارضهلافیمابالمرةّ

و، الحـدیث فـی خللایوجبلاهناالناقدذکرهفما، علیهالآخررجحانوالتعارض

، العملمقامفیالمرجحفیهبمابالأخذتعبدناالشارعأنّإلاّهنافلیس، فیههناًولا

آنمعنـاى ، ]مـرده الاغپوسـت [روایـت یعقـوب  فرض ترجیحبهچنین هم

فقط در اینجا شـارع مـا را در مقـام     .نیستحجیتاز، سعد اشعريخبرسقوط

.تعبدا اجازه اخذ به مرجح داده است، عمل

تقتضـیه مـا علـى بهأخذناآخرخبرمعارضۀمجرّدلیسأنهّعلیکیخفىلاو

خبـر یتـرك فـلا ، مـورده غیـر فیالآخرلتركموجباتعارضهماموردفیالقواعد

کـان إنو، شـعیب ابـن خبـر لمضمونمعارضمضمونهبعضلأنّ»الدینکمال«

.السندضعیفالأولوالسندصحیحالأخیر

بنا نیست بـه خـاطر   ، ارض دو خبر و اخذ به مرجحو روشن است که در تع

[همـه آن روایـت کنـار گذاشـته شـود     ، تعارض بعضی از مضامین دو روایت .

]شود می بسنده به مورد تعارض

ابـن خبـر إلىبالقیاس»الدینکمال«خبرمضمونإلىننظرکلهّذلکبعدو«

تعـالى اللّـه أمـر إنّمابأنهّۀالآیتفسیرأما:فنقول، بالآیۀأوفقأیهمافنرى، شعیب

فهـو ، میتحمارجلدمنکانتلأنهّانعلیهبخلع7وآلهونبیناعلىموسىنبیه

و، المقـدس للـواد تعظـیم نعلینأنهّابماالنعلینخلعأنّ:الظاهرفإنّ، الظاهرخلاف
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مـن کانتلأنهّالا، التکریموالتعظیمخلافالواديهذافیالنعلینمعالوقوفأنّ

، میتـۀ مـن تکـن لـم لوالنعلینمعالوقوفوالورودعلیهفیجوز، میتحمارجلد

لأنّ ، الحـدیث حجیـۀ شـرائط لاخـتلال موجـب و، الکتـاب لظهـور مخـالف فهذا

هـو الکتـاب أنّفـی شـک لاالخبـر ظـاهر والکتابظاهربینوقعإذاالتعارض

کمـال «خبـر مثـل أیضـا المعـارض بشـعیب بـن یعقوبخبرابتلاءلافلو، الحجۀ

1»الکتابظاهرمعارضۀجهۀمنبهالاستنادیجوزلا»الدین

بـن  یعقـوب خبرازسازگارترآیهظاهربا، سعد اشعريخبردیگرسوىاز

بیـرون بـه امـر ، شـد بیـان کهگونه همانزیرا، است -مردهالاغپوست -شعیب

الاغپوسـت «خـاطر  بـه نـه ، اسـت مقـدس وادىتعظیمخاطر بهها کفشآوردن

شـرایط وشـود  مـى آیـه ظهـور مخالف، یعقوبروایتصورتایندر.»مرده

پس هر گاه .بودخواهدمقدمسعدروایت، نتیجهدر.گردد مىمختلآنحجیت

ظـاهر کتـاب حجـت اسـت و     ، تعارض بین ظاهر کتاب و ظاهر خبر واقع شود

بازهم به جهـت  ، شعري نداشتاگر معارضی مثل روایت سعد ا، روایت یعقوب

.شدمی مخالفت با ظاهر کتاب کنار گذاشته

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین

363،ص3صافی، منتخب الاثر، ج .1
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4/9/92ـ37جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العـالمین وصـلی االله علـی محمـد      

سواه لتراب مقدمه الفداءوآله الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من 

مقدمه

گفتـیم کـه بعضـی از    .سعدبن عبداالله اشعري بـود ما روایت موضوع  بحث

معاصرین، اشکالاتی را بر این روایت وارد کرده و مدعی هستند کـه بـه اسـتناد    

در.سـعدبن عبـداالله اشـعري، جعلـی و موضـوع اسـت      این اشکالات، روایـت 

اکنـون یکـی   .بیان نموده و جـواب دادیـم  جلسات قبل، پاره اي از اشکالات را 

.دهیم دیگر از اشکالات وارده را  ذکر کرده و سپس جواب می

اشکال در بیان مرحوم تستري

از مواردي که شـاهد بـر موضـوع بـودن حـدیث      :فرمایدمی مرحوم تستري

:سعد است این است که

إنقلبـک مـن أهلـک حبانزعأنموسىإلىأوحىتعالىاللهّأنّتضمنه«

، وجـه علىالخلائقمحبۀووجهعلىالخالقمحبۀأنّمع، خالصۀلیمحبتککان

الرسـل أکملهوو6نبیناقالقدوکیف، ینقضهلاوالأولالثانییزاحملاو

.النسـاء :ثـلاث دنیـاکم مـن إلیحبب:أفضلهمو . مـن 7الصـادق قـال و،.

إلاّخیـرا الإیمانفییزدادرجلاأظنّما:7قالو، النساءحبالأنبیاءالأخلاق

»...للنساءحباازداد

وحـى موسـى حضرتبه، متعالخداىکهاستاینبیانگر، مذکورحدیث
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ت ، اسـت خالصمنبراىتومحبتاگر«:کرد دلـت ازراخـود خـانواده محبـ

 ـ متفاوتموضوعدو، آفریدگانمحبتوخالقمحبتکه اینبا»کنبیرون د و ان

ازمن«:استفرموده6پیامبرکه چنانهیچ تناقض و تزاحمی با هم ندارند، 

و»عطر و زنان و نور چشمم در نماز اسـت  دارم؛دوستراچیزسهشمادنیاى

از اخـلاق انبیـاء، دوسـت داشـتن زنـان و      :فرمایـد  مـی  7یا اینکه امام صادق

ر حـب خـدا و   پس در روایت سعد، تنـافی بـین اخـلاص د   ،  …خانواده است

.شود با اینکه هیچ تنافی بین دو امر دیده نمی شود محبت خانواده دیده می

قُـلْ «:جـل وعـز قال، نهیهوتعالىأمرهمخالفۀیوجبحبالمذمومإنّماو«

تُموهـا اقتْرََفْأمَوالٌوعشیرَتُکُموأزَواجکُموإخِوْانُکُموأبَناؤُکُموآباؤُکُمکانَإِنْ

ةٌوجارنَتَهاتخَْشوکَسادنُوساکنهَامَترَضْوبَأحکُمَنَإِلیماللَّهوهولسروجهِاد

1»الْفاسقینالْقوَمیهديلااللَّهوبِأمَرهِاللَّهیأْتیحتَّىفتَرَبَصواسبیلهفی

عث مخالفت امر خداوند شود و موجب تعدي محبتی مذموم است که با!بله

:بگـو :فرماید ، سوره توبه است که می24شاهد آن هم آیه .به حدود الهی شود

دسـت بهکهاموالىو، شماطایفهوهمسرانوبرادرانوفرزندانوپدراناگر«

علاقهآنبهکههایىخانهو، ترسیدمىشدنشکسادازکهتجارتىو، ایدآورده

در، اسـت محبـوبتر راهـش درجهادوپیامبرشوخداوندازنظرتاندر، یددار

ت خداونـد وکنـد نـازل شـما بـر راعـذابش خداونـد کهباشیدانتظار جمعیـ

.)کندنمىهدایترانافرمانبردار

24سوره توبه، آیه .1
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إلـى یحتـاج مجـاز الأهـل حـب عناستعارةوکنایۀ»نعلیک«جعلأنّمع«

»قرینۀلاقرینۀ، و

به محبت خانواده، کنایه و استعاره اي اسـت  »نَعلَیکفاَخلْعَ«ویلاز طرفی، تأ

که مجاز است و نیاز به قرینه دارد، ولی در این روایت، قرینه اي بر ایـن مجـاز   

.وجود ندارد

ینافیـه و، للـدوام کـان الأهلحببالنعلینالمرادکانلو، بالنزعالأمرأنّمع«

1»طوُىلْمقَدسِاَادٰبِالوْإِنَّک:تعلیله

ک فـَاخلْعَ «ضمن اینکه، اگر مـراد از   ، دل شسـتن از محبـت خـانواده    »نَعلَیـ

باشد تا اخلاص حاصل گردد، چنین دل شستنی، باید مداوم باشد و مربـوط   می

ک «به برهه اي از زمان خاص نمی باشد، در حالیکه چنین دوامی با عبارت إنَِّـ

چون مربوط به زمان خـاص یعنـی وجـود در     .تنافی دارد»طوُىاَلْمقدَسِادٰباِلوْ

.وادي المقدس است

جواب از اشکال مرحوم تستري

یسـتفاد الـذي سـعد حدیثمثلبینالتعارضوالتخالفتوهمإنّ:أولا:أقول

الآیـات منذکرهماوفیهاالتوحیدکمالوالمحبۀفیالإخلاصإلىالترغیبمنه

فالطائفـۀ الأحادیـث والآیـات مـن الطـائفتین منالمرادفیتأملالعدممنناشئ

فـلا ، اللّـه محبـۀ فـی شـیء کـلّ محبۀومحبۀکلّاندکاكمقامإلىتنظرالاولى

یحـب لاو، شـیئا یـرى فـلا ، عندهیفنىمحبوحبفکلّ، هوإلاّللمحبمحبوب

 100 ص 1 ج:الدخیلۀتستري، الأخبار .1
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الإنسـان کـان إذاکمـا سـواه ماحبهوسواهمارؤیتهإلىیلتفتلاو، سواهأحدا

اشـتغاله ینسـى حتّـى و، نفسـه حتىّسواهماینسىأمرفیبالتفکرّالقلبمشغول

»فیهبالتفکرّ

توهم تعارض بین روایت سعد و آیات، ناشـی از عـدم تأمـل در مـراد     :اولا

ت ونیسـت تعارضـى موضـوع دوایـن میانزیرا، .باشد این دو طایفه می محبـ

یکسـان برناظراولى، کهدلیلاینبهنیستندتعارضدرخلوقممحبتباخالق

ت درچیزهـا تمـامى محبتواستها محبتتمامرسیدنهمبهوگشتن محبـ

، رو ایناز.نیستاوجز بهمحبوبى، عاشقومحببراى، بنابراین.استخداوند

.ارنـد نداوغیـر سـوى بـه نظـرى وهسـتند فـانى اوپیشگاهدرها محبتهمه

فرامـوش راآنازغیـر ، چیـز  همه، چیزىدراندیشیدنهنگامبه، انسانکه چنان

.کند مىفراموشنیزرااندیشیدنبهبودنمشغولوتفکرّخودبلکهکند؛ مى

لأنّـه أهلـه بأمرالقلبمشتغلالعظیمالمشهدهذافی7موسىکانلماو«

یفـرغ بـأن تعـالى أمـره ، بقبسمنهایهمیأتلأنبالمکثأمرهمو، نارالیقتبسجاء

الرفیعـۀ المرتبـۀ بهذهفالوصول، المقدسالمشهدهذافیإلیهیوحىلماولهقلبه

والأهـل محبـۀ إلـى وغیـره إلـى التوجهوتعالىاللهّبغیرالاشتغالتركیناسب

نـزول حـال فـی 6اللّـه رسـول کـان مرتبتهأعلىوالشأنهذاعلىو، الولد

والمشـاهد و، متفاوتـۀ فالشـئون ، لذلکالمقتضیۀالحالاتمنغیرهوإلیهالوحی

بـد لاالتـی المقاماتوالشؤونمنغیرهامعتقاسلاالقدسیۀالمتعالیۀالمقامات

مـأموران همـا بـل ، عنهاترفّعهماالحکمۀفییجوزلاو، بهاالتلبسالولیوللنبی

واللهّمحبۀظهورمشهدهوالذيالمشهدأماو.ىتعالاللهّإلىبهمامتقربّان، بهما
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و، بغیـره الاشـتغال تركیقتضیتعالىاللهّبتکلیمالتشرفّمشهدو، إلیهالانقطاع

فرعـون إلـى الذهابإلىذلکبعدموسىأسرعلذاو، فیهحبیبوحبکلّفناء

إلـى الإنسـانیۀ الـنفس فیهترفعشأنهذاو، حالهمعلىأهلهتركولأمرهامتثالا

الملکوتیۀالقدسیۀوالروحانیۀالمراتبأعلى

اش خـانواده بـراى آتـش ازاى شعلهآوردناندیشهدر7موسىحضرتالبته

ت ازراقلـبش «:دادفرمـان اوبهخداکهبود زیـرا ».سـازد فـارغ اش خـانواده محبـ

تلقـّى وقـام مایـن بـه رسـیدن دربـود شد، مناسب مىنازلوحىاوبرکههنگامى

.سازدفارغاوغیرازرااش اندیشهوکندتوجهاوسخنوخدابهوحى، تنها

ایـن ازبـالاتر بلکـه مقـام؛ ایندروحىتلقّىحالدرنیز6خدارسول

، وحـى تلقـّى ازبعـد 7موسـى حضرتبینیم مى، رو ایناز.داشتقرارمقام

مقـامى ایـن وکند مىکتحرفرعونسوىبهدرنگ بىوتركراخودخانواده

.رساند مىملکوتىوقدسىمراتببالاترینبهراوىکهاست

والقـرب مشاهدمنمشهدفیاللهّبمحبۀالقلباشتغالفعلیۀ:نقولاخرىبعبارةو

اشـتغال فعلیـۀ أنّبـه، کمـا  التوجهواللهّغیربمحبۀالفعلیاشتغالهتنافیالانسمعراج

».تعالىاللهّبحبالتامالفعلیالاشتغالمعتجتمعلااءالنسبحبالقلب

یعنـى اسـت؛ فعلیـت مقامدررسد مىنظربهتنافى، رهگذرایندراگرپس 

فعلـى اشـتغال بـا ، قربمقاماتازمقامىدر، خدامحبتبهقلبفعلىاشتغال

ل قلب همانگونه که فعلیت اشتغا.داردمنافات، اوغیربهتوجهومحبتبهقلب

.به محبت نساء با محبت فعلی تام به خداوند جمع نمی شود

صـحیح نهیهوتعالىأمرهمخالفۀیوجبحبالمذمومأنّمنذکرهما:ثانیاو
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نواهیـه وأوامـره مخالفۀإلىیؤدلمإذاغیرهحبعلىیترتبّلاأي، فیهریبلا

هـذا ذمإلىناظرة »...أبَناؤُکُمومآباؤُکُکانَإِنْقُلْ«الآیۀو، مولويذموعقاب

يالحباو، المخالفۀوالعصیانإلىالمؤدوبترکـه عبـاده اللّـه یکلّففلمغیرهأم

أنهّإلاّ، الاخرىأنواعهبعضإلىرغبّهمکماأنواعهبعضلتركبالجهادرغبّهمإن

و، اللّـه إلـى شـیء کـلّ مـن الانصرافو، تعالىباللهّالقلبشغلأنّفیریبلا

مداومتـه وتعـالى اللهّبذکرالنفسملازمۀکانکلّماو، شرعاممدوحبهالانقطاع

أنتعـالى اللّـه حکمۀفیجائزاکانلوو، أقرباللهّإلىالعبدکانأتموأقوىبه

، الخلـق ابـتلاء مـداره یدوروالعالمنظامبهیتوقّفمماغیرهإلىعبدهینصرفلا

.غیرهإلىمنهینصرفلاأنالعبدعلىاللازملکان

آنچه بیان نمودید که، محبت مذموم، محبتی است که موجب مخالفـت  :ثانیا

وآبـاؤُکُم کـانَ إِنْقُـلْ «اوامر و نواهی الهی شود، شکی در آن نمی باشدو آیـه 

ناؤُکُمَغیـر از  [بر محبت هاي دیگـر  اما بندگان.هم شاهد بر این معنا است»...أب

البتـه، انصـراف بنـده از    .مکلف بر ترك آن ها نشده انـد ]چنین محبت مذمومی

ماسواي خداوند و انقطاع به سوي او ممدوح است و اقرب الی االله اسـت واگـر   

در حکمت الهی روا باشد که از غیر خدا منصرف نگردد، بر بنده لازم است کـه  

.از محبت الهی به محبت هاي دیگر، معطوف نشود

أنّإلاّ، بـالإطلاق مـذموما لیسالولدوالمالوالأهلحبإنّ:نقولهذالىفع

المقـام مثـل و، الأحـوال بعضفیبمحبتهالقلبشغلو، تعالىباللهّالتامالاشتغال

العبودیـۀ لوازممنلازمبل، ممدوح7وآلهونبیناعلىموسىبهتشرفّالذي
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اللّـه مـع لـی «:آلهوعلیهاللهّصلىّقولهکلهّذلکعنینبئو، الربوبیۀمعرفۀو

أنـا «:القدسـی الحـدیث فـی قولـه و»مرسلنبیلاومقربّملکیسعهلاوقت

مخلصـا السـوق فیاللهّذکرمن:آلهوعلیهاللهّصلىّقولهو»ذکرنیمنجلیس

یـوم لـه اللّـه یغفـر و، حسـنۀ ألـف لهاللهّکتبفیهبماشغلهموالناسغفلۀعند

 »بشرقلبعلىتخطرلممغفرةالقیامۀ

ولـى نیسـت؛ ناپسندحال همهدرزندگىوخانوادهداشتندوستبنابر این، 

، حـالات بعضـى درخداونـد و همچنـین اشـتغال،     محبتبهقلبکاملاشتغال

.باشد که شاهد آن روایاتی می استبندگىلوازمجزءوپسندیده

یحتـاج مجازالأهلحبعناستعارةوکنایۀ»لیکنع«جعلأنّ-دعواه:ثالثاو

أهـل عنـد معهـودة کانـت الاستعارةهذهأنّالظاهرأنّ-فیهاقرینۀلاو، قرینۀإلى

الرؤیـا تعبیـر أهـل أنّ«:حکـی لـذلک و، الألسـنۀ سائرمنغیرهموبل، اللسان

القرینـۀ فییکفیهأنّإلىمضافا،  4 الأهلبفقدانفقدانهاو، بالأهلالنعلینیعبرون

»اللباسإطلاقو، اللباسمنالنعلینکون

به محبت خانواده، کنایه و استعاره اي »نَعلَیکفاَخلْعَ«اما ادعاي تأویل:سوم 

است که مجاز است و نیاز به قرینه دارد، ولی در این روایت، قرینه اي بـر ایـن   

ست که چنین استعاره اي، مجاز وجود ندارد، صحیح نمی باشد، زیرا ظاهر این ا

معروف در نزد اهل لسان و غیر لسان است، به همین جهت معبـرین، از نعلـین   

دانند کنند و گم کردن آن را، نیافتن اهل می در خواب، تعبیر به اهل می


